
  
  

    -----------  در احکام اسلامی -----------
  
  

  :کوتاهی درباره بن مايه ها
  

  اصول کافی
  :واژه نامه دهخدا

ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق کلــــينی رازی معروف به ثقة الاسلام، شيخ المشايخ شيعه و رييس محدثين علمای « 
ممدوح خاص و عام و مفتی طوايف   وج مذهب شيعه در غيبت اماممرواوثق و اعدل و اثبت و اضبط  ايشان، و اماميه و 

 شهرت ثقة الاسلاماسلام،  و جلالت وی مسلم فريقين است، عامه و خاصه در فتاوی به او مراجعه ميکردند و بدان جهت به 
  .يافته است، و او نخستين کسی است که در دوره اسلامی بدين لقب اختصاس داشته است

است که مهمترين کتب اربعه است و در عقايد فقه اسلاميه و استنباط احکام دينی مرجع اکابر » اصول کافی« وی صاحب کتاب 
، و »اجل کتب اسلامی و اعظم مصنفات شيعه است«: شيخ مفيدو مورد استفاده فحول فقها و محدثين بزرگ است، و به تصديق 

 سال پس از وفات امام حسن ۶٩يبت صغری است و وفات او غثقة الاسلام کلينی از علمای زمان .  حديث است١۶١٠حاوی 
 هجری اتفاق افتاده است و قبرش در باب الکوفه در بغداد نزديکی جسد مشهور و مزار ٣٢٩در ماه شعبان سال عسکری 
  » .عموم است

  
  جامع عباسی

  :آيت االله مرعشی
عاملی که حدود سيصد سال و اندی سال از تاليف آن اثر مرحوم مغفور علامه دوران شيخ بهاء الدين » جامع عباسی«کتاب « 

  ». ميگذرد، شامل احکام فقهيه از طهارت تا ديات است که مدتهاست جزء رسائل عمليه آيات عظام و سابق قرار گرفته
  

  :مسکوب، مليت و زبان، نقش دين و عرفان در نثر پارسی
پيش از آن رسالاتی درباب موضوعات مختلف فقهی به . جامع عباسی اولين کتاب جامع فقه شيعه به زبان فارسی است« 

اين کتاب بعدها سرمشق علما شيعه شد، و سنت رساله . فارسی فراهم شده بود، اما نه کتابی که تمام مسائل فقهی را در بر گيرد
راهنمايی آنان نوشته های علميه که تا بامروز بوسيله مراجع و علما طراز اول در باب مسائل فقهی و برای مراجعه مقلدان و 

  ». ميشود به زمان صفويه ميرسد و از همين سرمشق پيروی ميکنند
  
  

  حلية المتقين
  :ملک الشعرای بهار، سبک شناسی

 که در عهد شاه محقق ثانیمردی محدث و شيعه ای صلب و امامی صاحب نفوذ بود و بعد از ملا محمد باقر مجلسی « 
مجلسی در زمان خود، اواخر عهد شاه سليمان و قسمت .  اختيار ممالک ايران شدی صاحبشيخ الاسلامطهماسب اول بسمت 

رتبت شيخ الاسلامی کل ممالک محروسه و امام جمعه و جماعت و صاحب اختيار کل بزرگی از عهد شاه سلطان حسين دارای 
  ». کشور و دارای رياست علمی و سياسی مطلق گرديد

 جلد به عربی است و باقی به فارسی است، که يکی از آنها ، ٢۶آنها بحارالانوار در  تاليف است که مهترين ۶٠مجلسی صاحب 
  .حلية المتقين در آداب و سنن اسلامی و اخلاق و دستورات شرع مطهر نبوی است

  
  
  
  

  در احکام نکاح
 
 
  دهم، در نکاح واجب و سنتجامع عباسی، باب ياز 

 
ری که نگاه به عورت مادر او کرده باشند، و نکاح زن سنی، و نيز از نکاح دخت بدانکه مکروه است نکاح زنان سفيه، و

عقد کردن در وقتی که قمر در برج عقرب باشد، و عقد کردن در سه روز آخر ماه، و ترک بسم االله کردن در : مکروهات است
ضی مجتهدين اين را حالت دخول، و در حال جماع نگاه کردن به فرج زن، ولی کراهت ديدن اندرون آن بيشتر است و بع



و مکروه است سخن گفتن در حال جماع . ميدانند، و در حديث آمده است که اگر فرزندی در اين حال حاصل آيد کور خواهد بود
، چه در حديث آمده که اگر در حال جماع سخن گويند فرزندی که حاصل شود گنگ (!)خصوصآ مرد را، مگر ذکر خدای تعالی

نکاح زن با مرد فاسق خصوصآ  اگر شرابخوار يا سنی يا مستضعف باشد، و مکروه است نکاح و مکروه است . خواهد بود
کردن زنان سياه پوست سوای زنان مملکت نوبی، و مکروه است ريختن منی در غير فرج زن آزادی که به عقد دوام او را 

  .دن ميان دو کنيز مکروه نيستخواسته باشند، بی اذن او، و مکروه است خوابيدن ميان دو زن آزاد، اما خوابي
  

و حرام است دخول کسی بر کنيزی که پسر او بدو دخول کرده باشد، اما اگر هر يک از پدر و پسر زن يکديگر را به شبهه 
همچنين .آيا بر ديگری حرام ميشود يا نه ميانه مجتهدين در آن اختلاف است، واضح آن استکه حرام نميشود(!) دخول کنند

نه مجتهدين در اينکه کنيزی را که پدر يا پسر دست به شهوت به او ماليده باشند يا نگاه کرده باشند به جائی که خلاف است ميا
غير از آقا کسی ديگر دست نتواند ماليدن و نگاه کردن، آيا به مجرد نگاه کردن يا دست ماليدن يکی حرام مؤبد ميشود بر 

و بعضی مجتهدين بر آنند که اگر پسر دست ماليده باشد بر پدر . وه استديگری، اقرب آن است که حرام نميشود بلکه مکر
  .حرام نميشود، اما اگر پدر دست ماليده باشد بر پسر حرام ميشود

  
  

و . هر دو بر شوهر حرام ميشوند هر گاه به زن بزرگ دخول کرده باشد(!) شخصی زن کوچک او را شير دهد و اگر زن بزرگ
   .گ حرام ميشود و بسرزبه باشد زن اگر دخول نکرد

  
و زنانی که شوهر داشته باشند و جمعی با ايشان زنا کنند در اينصورت آن زنان بر آنهائی که به آنها دخول کرده اند حرام مؤبد 

  .ميشوند
  

ل کرده اما اگر به عمه وخاله به شبهه دخو. و دختران عمه و خاله بر کسی که با عمه و خاله خود زنا کند حرام مؤبد ميشوند
  .باشد يا عقد دختران ايشان پيش از زنای ايشان واقع باشد حرام نميشود

  
در مقعد ايشان ) آلت(و حرامند مادران و دختران و خواهران مردانی که با ايشان لواطه کرده باشند و تمام يا قسمتی از حشفه 

 بر لواط کننده حرام مؤبد ميشوند هر گاه عقد در اين صورت مادران و خواهران و دختران شخص لواط دهنده. غايب شده باشد
و دختر او، اما يقين است که دختر (!) ايشان پيش از لواط کردن نباشد، ولی ميان مجتهدين خلاف است در حرام بودن مادر او 

  .خواهر او حرام نميشود
  

ند خلاف است ميانه مجتهدين، و افضل و در حرام بودن جمع ميانه عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر هر گاه کنيز باش
المتأخرين بهاء الملة والدين محمد طاب ثراه نيز در اين مسئله با ايشان متفق بوده اند، زيرا که د راين باب حديثی بنظر نرسيده 

  .است
  

يکی شود بر و دختری که هنوز نه سال نداشته باشد و شوهر با او دخول کند و مخرج حيض و بول يا مخرج بول و غايط او 
شوهر خود حرام مؤبد ميشود، اما اگر دختر بالغ باشد و شوهرش چون با او دخول کند اين حال واقع شود آيا حرام مؤبد ميشود 

همچنين خلاف است در اينکه اگر بکارت دختری را با انگشت ببرند آيا حرام مؤبد . يا نه؟ ميانه مجتهدين در آن خلاف است
  . است که حرام ميشودميشود يا نه؟ و اقرب آن

  
و هر گاه هر يک از دو شخص، دختر خود را به نکاح ديگری دهند که مهر هر يک از آنها فرج ديگری باشد اين نکاح باطل 

  .است و آنرا شقار ميگويند
 
 
   

  جامع عباسی، باب دوازدهم، اقسام طلاق
 
 آيا واجب است يا نه؟ بعضی از مجتهدين گفته اند که  بدانکه در خوابيدن شب پيش زنان ميانه مجتهدين اختلاف است که--

و بعضی از مجتهدين بر آنند که اگر کسی يک زن داشته باشد قسمت  واجب نيست مگر آنکه ميانه ايشان ابتدا به قسمت کند
.  بخوابدپس اگر مرد زياده از يک زن دائمی نداشته باشد بر او لازم است که در هر چهار شب يک شب نزد او. واجب نيست

پس اگر دو زن داشته باشد دو شب پيش ايشان بخوابد و دو شب ديگر هر جا که خواهد بخوابد، و اگر سه زن داشته باشد سه 
شب پيش او بخوابد و يکشب هر جا که خواهد بخوابد، و اگر چهار زن داشته باشد واجب است که هر شب پيش يکی از آنها 

  . نيستو روز پيش زنان بودن لازم. بخوابد
  



و اگر کسی يک زن آزاد داشته باشد و يک کنيز، . و در شب خوابيدن ميانه زنان ابتدا به زنی کند که نام از به قرعه بيرون بيايد
البته شرعأ اشکالی ندارد که هفته هشت شب داشته ( دو شب پيش زن آزاد بخوابد و يکشب پيش کنيز و پنج شب ديگر هفته 

و اگر شوهر به سفر رود شب خوابيدن پيش زنان ساقط ميشود، و آيا قضای آن شوهر واجب . خوابدهر جا که خواهد ب.) باشد
و واجب در شب خوابيدن پيش زن آن است که نزديک او بخوابد،اما . است يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين باره اختلاف است

مانعی شب پيش زنان خود نتواند خوابيد چون و کسيکه بواسطه .دخول کردن بر زن لازم نيست مگر در چهار ماه يکنوبت
  .پاسبانان و شبگردان، روز ايشان بجای شب ايشان است

  
و جائز نيست که . و اگر دختر بکر به خانه شوهر آرند بايد هفت شب پيش او خوابيدن و اگر بکر نباشد سه شب پيش او بخوابد

 پيش زنان بر ايشان ظلم کند واجب است که آن را قضا زن عوض شب خوابيدن چيزی از شوهر بگيرد، و اگر شوهر در شب
  .کند بقدر آنچه پيش ايشان نخوابيده باشد

 
بدانکه به محض دخول کردن در قُبُل يا دُبُر زن، پرداخت مهر او واجب ميشود، خواه به عقد صحيح باشد و خواه به شبهه،  --

  :دخول کردن الا يک مهر، مگر در پنج موضعو واجب نيست در يکبار . باشد و ممکن نيست که دخول بی مهر
  

 کردن آقای آن کنيز او را بفروشد و تا تمام نشدن دخول ل کند و در اثنای دخول اول آنکه شخصی کنيز ديگری را به شبهه دخو
ل و يکی در ملک آقای دوم باشد، و بعضی از مجتهدين گفته اند که در اين صورت دخول کننده دو مهر ميدهد، يکی به آقای او

  .به آقای دوم
  

دوم آنکه زن پسر را پدر به شبهه دخول کند، در اين صورت بعضی از مجتهدين بر آنند که پدر دو مهر ميدهد، يک به زن جهت 
  .دخول به او و يک مهر به پسر خود جهت فسخ نکاح ميانه پسر و زن

  
 آنگاه دختر را پدر به شبهه وطی کند و مادر را پسر، سوم آنکه شخصی زنی را نکاح کند و پسر او دختر آن زن را نکاح کند،

در اينصورت هر کدام زودتر دخول کرده باشد مهر آن زنی را که به شبهه دخول کرده باضافه نصف مهر زن خود را ميدهد، و 
ده  کرر رجوع ميکند بر کسيکه پيشتر دخولآنکس که بعد از او دخول کرده نيز يک مهر و نصف ميدهد و در نصف مه

  .پس آن کس که پيشتر دخول کرده باشد دو مهر ميدهد.باشد
  

قت عقد کرده باشد و با زنی که آخر عقد کرده است دخول کند، و آنگاه ظاهر وچهارم آنکه هر گاه شخصی دو زن را در دو 
ر را ميگيرد و آن شود که يکی مادر و ديگری دختر بوده، در اين صورت آن زنی که به شبهه دخول به او واقع شده تمام مه
پنجم آنکه با زن . زنی که پيشتر عقد او کرده اند نصف مهر را ميگيرد، پس به سبب دخول کردن يک مهر و مصف ميدهد

يائسه يعنی زنی که از حيض ديدن مآيوس شده باشد دخول کند و در اثنای دخول کردن او را طلاق گويد در اينصورت مهر 
 . د، و اگر در ثانی عقد کند دو مهر مسمی ميدهدمسمی و مهرالمثل به آن زن ميده

  
  
  

  ، باب دوازدهم، در شروط طلاقجامع عباسی
  
هر يک از مرد يا زن پيش از عقد نکاح ديوانه باشد، خواه ديوانگی او دائمی باشد و خواه دوری، و خواه دخول : بدانکه --

وانگی حادث شود در اينصورت مرد نکاح را فسخ ي بعد از عقد دکرده باشد و خواه نکرده باشد، فسخ نکاح ميتواند کرد، اما اگر
  .ميتواند کرد، اما زن نکاح را فسخ نميتواند کرد

  
و اگر مرد پيش از عقد خصی باشد يعنی خصيه نداشته باشد زن فسخ نکاح خود ميتواند کرد، اما اگر بعد از عقد حادث شود  --

يه او را کوفته يا بريده باشند پيش از دخول، ولی اگر بعد از دخول باشد ست حکم کسيکه خصاهمچنين  .فسخ نميتواند کرد
  . فسخ نداردراگر يک خصيه را بريده باشند و خصيه ديگر باشد زن اختيا: درباره خصيه بريده مجتهدين را دو قول است

  
 مانع از دخول کردن ميشود، در  و اگر زن قرن داشته باشد و قرن چيزی است مشابه استخوان که در فرج زن بهم می رسد و--

  .اينصورت مرد فسخ نکاح او ميتواند کرد
  
  
 و اگر زن عفل داشته باشد، و آن چيزی است که در فرج زن بهم ميرسد مشابه گوشت پاره که مانع دخول ميشود، در --

  .اينصورت بر قول بعضی از مجتهدين مرد را فسخ نکاح او ميرسد
  



 و آن بهم آمدن فرج و روئيدن گوشت روی آن است بنوعی که دخول کردن به آن دشوار باشد، بر و اگر زن رتق داشته باشد --
  .قول بعضی از مجتهدين مرد در اين صورت فسخ نکاح او ميتواند کرد

  
  .و اگر مخرج بول وحيض يا مخرج بول وغايط زن يکی باشد، در اينصورت مرد فسخ نکاح او ميتوان کرد --
  
  . ز زن و شوهر خنثی باشد، در اين صورت بعضی از مجتهدين گفته اند که فسخ نکاح ميتوان کرد و اگر هر يک ا--
  
  .و بدانکه خيار فسخ فوری است، و در فسخ کردن نکاح به عيب اذن حاکم شرع شرط نيست --
  
ذام را فقط در زن عيب  و اگر هر يک از زن يا شوهر جذام داشته باشند فسخ نکاح ميتواند کرد، ولی بعضی از مجتهدين ج--

  .ميدانند و ميگويند اگر مرد جذام داشته باشد زن فسخ نکاح او نميتواند کرد
  
  

   باب يازدهم–جامع عباسی 
  :است) پيغمبر(چند چيز است در نکاح و غير نکاح که از خواص آن حضرت

  اول حرام بودن نکاح کنيزان به عقد دوام -
  .ری به عقد و اين غير آن حضرت را جايز نيستدوم حلال بودن نکاح با زنان يهود و نصا -
سوم حرام شدن زنانی که آن حضرت نگاه به ايشان ميکرده و ايشان را می خواسته ان بر شوهران ايشان و واجب  -

  .اين حکم بعد از آن حضرت بر طرف شده است. بودن طلاق دادن اين زنان از جانب شوهرانشان
  .اشتن چه غير آن حضرت را زياده بر چهار زن عقدی داشتن جايز نيستچهارم حلال بودن زياده از چهار زن د -
 زيرا ديگران زنان خود ، مخير بودن زنان آن حضرت در بودن نزد او و يا مغارقت گزيدن از او بغير لفظ طلاق،پنجم -

  .را بی اجرای طلاق ترک نميتوانند کرد
  .ه غير آن حضرت را نکاح بی مهر جائز نيست چ، حلال بودن نکاح کردن بصورت هبه و طی کردن بی مهر،ششم -
يکشب پيش  ، چه غير آن حضرت را  واجب است که از چهار شب،ن خودا واجب نبودن شب خوابيدن پيش زن،هفتم -

  .زن خود بخوابند
  .حرام بودن زنان آن حضرت بر غير ايشان پس از وفات آن حضرت ،هشتم -
   وجوب مسواک کردن برآن حضرت،نهم -
  ن چشمک زدن بر آن حضرت حرام بود،دهم -
   حرام بودن چيزی نوشتن و کتابت کردن،يازدهم -
   حرام بودن شعر گفتن،دوازدهم -
  . پيش از آنکه دشمن را ببيند، حرام بودن کندن زره از تن مبارک بعد از آنکه بقصد جنگ پوشيده باشد،سيزدهم -
کر در جنگ بگيرد چون کنيزان خوش  حلال بودن اختيار کردن آن حضرت آنچه خواهد از غنيمت که لش،چهاردهم -

  شکل و چارپای نيکو و جامه خوب و غير آن
  . چه اين کار را غير آن حضرت را حرام است ، حلال بودن گرفتن نان و آب از دست گرسنگان و تشنگان،پانزدهم -
ه آنها را جمع  چه غنيمت بر پيغمبران ديگر حلال نبوده بلک،حلال بودن غنيمت برآن حضرت و بر امت او ،شانزدهم -

  .کرده و به آتش می سوخته اند
   برانگيخته شدن آن حضرت به تمام عالميان،هفدهم -
   گردانيدن آن حضرت راخاتم انبيا ،هيجدهم -
   باقی بودن معجزه او بين قرآن تا قيامت،نوزدهم -
   نصرت کردن آن حضرت به افکندن رعب در دل دشمنان او در جنگ از يکماهه راه،بيستم -
  . محفوظ بودن امت او از مسخ شدن و فرو رفتن به زمين،بيست يکم -
با اين معنی که آنچه پس  ، مخصوص بودن آن حضرت به ديدن از پشت بهمان صورت که از پيش رو ميديد،بيست دوم -

  می دانست ،بست او وقاع ميشد
  . مضاعف بودن ثواب زنان او و عقاب آنها،بيست چهارم -

  
  
  
  ل، احکام نکاح ، توضيح المسائت االله خمينی آي
  
عقد دائم که مدت زناشوئی در آن معين نشود، عقد غير دائم که مثلا زن را به مدت يکساعت يا : عقد ازدواج بر دو نوع است --

  .يکروز يا يکماه يا يکسال يا بيشتر عقد نمايند، و زنی را که با اين قسم عقد کنند متعه يا صيغه مينامند



  
 عربی صحيح خوانده شود، بدون يک حرف غلط، و کسی که دستور زبان عربی را نميداند اگر صيغه عقد ازدواج بايد به --

  . قرائتش صحيح باشد ميتواند عقد را بخواند
  
پدر و جد پدری ميتواند برای فرزند نابالغ يا ديوانه خود که به حال ديوانگی بالغ شده است ازدواج کنند و بعد از آنکه آن  --

  .وانه عاقل گرديد، اگر ازدواجی که برای او کرده اند مفسده ای نداشته باشد نميتواند آنرا بهم بزندطفل بالغ شد يا دي
  
  .اگر پدر يا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگيرد، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد --
  
سوم .  خورهدوم. ی ديوانگاول: واند عقد را بهم بزنداگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن يکی از اين هفت عيب را دارد ميت --

 آنکه راه بول و حيض و غايط او يکی شده باشد، ولی اگر راه حيض و غايط او ششم.  شل بودنپنجم.  کوریچهارم. برص
  . گردد آنکه گوشت يا استخوانی يا غده ای در فرج او باشد که مانع نزديکیهفتم. يکی شده باشد بهم زدن عقد اشکال دارد

  
اگر انسان پيش از آنکه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا کند ديگر نميتواند با آنان ازدواج نمايد، ولی  --

اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آنکه با آنان نزديکی نمايد با مادرانشان زنا کند عقد آنان اشکال 
  .ندارد

  
اما اگر به عمه و خاله به .  حرام می شوند،دختران عمه و خاله بر کسی که با مادر آنها يعنی عمه و خاله خود زنا کرده باشد --

  .دخول کرده باشد حرام نميشوند(!) شبهه
  
 را عقد نمايد و اگر با زنی غير از عمه و خاله خود زنا کند، احتياط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند، ولی اگر زنی --

با او نزديکی کند و بعد با مادر او زنا کند آند زن بر او حرام نميشود، و همچنين است اگر پيش از آنکه با او نزديکی کند با 
  .مادر او زنا نمايد

  
اشند، ولی اگر مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است، اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نب --

  .گمان کند که دخول شده يا شک کند که دخول شده يا نه، بر او حرام نميشوند
  
اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، و پيش از آنکه نه سال دختر تمام شده باشد با او دخول کند، چنانچه راه بول و  --

  . و نزديکی کندحيض يا راه حيض و غايط او را يکی نمايد ديگر نبايد با ا
  
زنی که عقد دائمی شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، و بايد خود را برای هر لذتی که شوهرش ميخواهد  --

  .تسليم او کند، و اگر موارد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل ندارد
  
  . ندارد، و از شوهر ارث نمی بردزنی که صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی --
  
اگر مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن  --

  .بتواند معالجه کند نبايد دست به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نبايد او را نگاه کند
 انسان برای معالجه کسی ناچار شود به عورت او نگاه کند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن اگر --

  .نگاه کند
  
  .اگر زن بگويد يائسه ام نبايد حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول است --
  
(!)  حيض زن با او نزديکی کند معصيت کرده ولی اگر بچه ای از آنان بدنيا آيدهر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال --

  .حلال زاده است
  
برای شير دادن بچه سزاوار است که مادر از شوهر خود مزد نگيرد، و اگر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد شوهر ميتواند  --

  .بچه را از او گرفته و به دايه بدهد
  
حضرت صادق عليه السلام . ر دادن دختری که به نه سال رسيده و مکلف شده است عجله کنند مستحب است در شوه--

  .فرمودند يکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حيض نبيند
  



  
  .ر کندمام نشده عده ندارد، يعنی اگر چه شوهرش با او نزديکی کرده باشد بعد از طلاق ميتواند فورا شوه تزنی که نه سالش --
  
  .ابتدای عده طلاق از موقعی است که خواندن صيغه طلاق تمام ميشود، خواه زن بداند يا خير --
  
اگر با زن نامحرمی بگمان اينکه عيال خود او است نزديکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نيست و چه گمان کند که  --

  .شوهرش است، بايد عده نگهدارد
  
عيالش نيست زنا کند، چنانچه زن نداند که آن مرد شوهرش نيست، بنابر احتياط واجب بايد عده اگر با زنی که ميداند  --

  .نگهدارد
  
اگر کسی زن خود را بدون اينکه او بفهمد طلاق بدهد و مثلا بعد از يکسال بگويد يکسال پيشترطلاق دادم، وشرعأ هم ثابت  --

يه کرده و او مصرف نکرده است پس بگيرد، ولی چيزهائی را که مصرف کند، ميتواند چيزهائی را که در اين مدت برای زن ته
  .کرده نميتواند مطالبه کند

  
وارد نمودن منی مرد در رحم زوجه او با آلاتی مثل آب دزدک اشکال ندارد، بشرط آنکه مرد منی خود را بوجه حلالی بدست  --

ه حلال و چه به بوجه حرام، و از آن بچه توليد شد اشکالی ولی اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه بوج. بياورد
 .نيست

  
اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منی است، پس اگر اين عمل بطور شبهه بوده يعنی  --

ست، اشکالی نيست، گمان ميکرد زن خودش هست و زن گمان ميکرد منی شوهر است، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر ني
و اگر اين بچه دختر باشد پدر نميتواند او را به زنی بگيرد، و اگر پسر . ولی اگر از روی علم و عمد باشد محل اشکال است

  .باشد نميتواند مادرش را بگيرد
  
  
  
  

  در احکام دخول بر زن                                                         
 
 

  ب يازدهم، دخول واجب و حرام و سنت و شبهجامع عباسی، با
  

  .سه وجه واجب و شانزده وجه حرام و پنج وجه سنت و بيست و هفت وجه مکروه: و آن بر پنجاه و يک وجه است
 :اما سه وجه واجب

 کند بر او  دخول کردن بعد از چهار ماه، چه هر گاه چهار ماه بگذرد و به زن خود دخول نکند واجبست که بعد از آن دخولاول 
 هر گاه شخصی قسم خورد که با زن خود دخول نکند در اينصورت آن زن معامله خود را به حاکم شرع  دوم.یبی عذر شرع

  .ميدهد و مخير ميسازد ميانه دخول کردن يا کفاره دادن و يا طلاق دادن آنگاه بر او واجب ميشود دخول کردن
در اين صورت آن زن حال خود را به حاکم شرع . چون پشت مادر من است هر گاه کسی با زن خود گويد که پشت تو همسوم

  .عرض ميکند و حاکم شرع تا سه ماه او را مهلت ميدهد، آنگاه واجب است بر او دخول کردن يا کفاره يا طلاق دادن
  

 :اما شانزده وجه حرام
ن به آن زن حرام است تا آنکه از عده دخول شوهر آن زن را دخول کرد(!) اگر شخصی زن ديگری را به شبهه دخول کند  اول 

 هر گاه به سبب دخول کردن به دختر غير بالغ مخرج بول و غايط يا مخرج حيض و بول او يکی شود، دوم. کننده بيرون رود
 هر گاه کسی به زن خود گفته باشد که پشت تو همچو پشت مادر من است، پيش از آنکه سوم. دخول کردن به او حرام است

 دخول کردن به يکی از زنان در شبی که نوبت زن ديگری باشد بی اذن زنی که نوبت چهارم .ره بدهد دخول کردن حرام استکفا
 دخول کردن به کنيز حامله ای که خريده باشد پيش از آنکه چهار ماه از حمل او بگذرد حرام است، اما ريختن پنجم. او باشد

  هر گاه کنيزی را بخرند پيش از آنکه آن کنيز يک حيض ببيند يا چهل و پنج روز ششم .منی در بيرون از فرج او حرام نيست
از وقت خريدن او بگذرد دخول کردن به او حرام است، و آيا در اين مدت دست ماليدن به او نيز حرام است يا نه؟ ميانه 

  .مجتهدين در آن اختلاف است
  



 دخول کردن در شب اول ماه دوم. ود که در همه حال مستحب است مطلق دخول کردن با زن خاول: و اما پنج وجه مستحب
 دخول کردن در روز پنجشنبه در چهارم.  دخول کردن در شب دوشنبه و سه شنبه و پنجشنبه و جمعه بعد از خفتنسوم. رمضان

  . دخول کردن در روز جمعه بعد از عصرپنجم. وقت ظهر
عد از دخول بسم االله الرحمن الرحيم گفتن، و با وضو بودن هر يک از زن و در وقت دخول و ب. و سنت است دخول کردن در شب

و شوهر، و منی را در خارج فرج ريختن هر گاه کنيز حامله ای خريده باشد و بعد از چهار ماه خواهد که با او دخول کند، و 
  .چشم خود را در وقت جماع پوشيدن

  
دخول کردن در کشتی يا جائی که سقف نداشته باشد يا در دوم . ول کردن برهنه دخاول :و اما از آن بيست و هفت وجه مکروه

 دخول کردن بعد از آنکه محتلم شده باشد پيش از آنکه وضو بسازد يا غسل کند، چه در حديث آمده سوم. زير درختان ميوه دار
 فرزندی که حاصل ميشود ديوانه که اگر کسی بعد از آنکه محتلم شده باشد وضو نساخته يا غسل نکرده با زن خود دخول کند

 دخول کردن ششم.  دخول کردن در وقت زردی طلوع آفتابپنجم.  دخول کردن از وقت طلوع صبح تا بر آمدن آفتابچهارم. باشد
 . دخول کردن در آخر روز وقتی که آفتاب زرد باشدهفتم. در وقت ظهر، مگر در روز پنجشنبه که سنت است

 دخول کردن در شب اول هر ماه مگر در شب اول ماه نهم. وب آفتاب تا بر طرف شدن شفقدخول کردن بعد از غرهشتم  
 دخول کردن در نيمه هر ماه خصوصأ نيمه دهم. رمضان که سنت است، و همچنين مکروه است دخول کردن در اول ساعت شب

ماه يا در ميان ماه يا در آخر ماه صورت  دخول کردن در آخر هر ماه، چه در حديث آمده که اگر فرزندی در اول يازدهم. شعبان
 .بندد از شکن بيفتد و اگر نيفتد ديوانه گردد

 سيزدهم.  دخول کردن در وقتی که ماه يا آفتاب گرفته باشد يا بادهای سياه و سرخ و زرد برسناک بوزد يا زلزله باشد دوازدهم
ب نباشد دخول کردن آيا مکروه است يا نه؟ ميانه مجتهدين دخول کردن در سفر هر گاه آب يافت نشود، و اما در حضر نيز اگر آ

 پانزدهم.  دخول کردن در مقعد زنان، و حتی بعضی او مجتهدين شيعه اين را حرام دانسته اندچهاردهم. در اين باره خلاف است
 .دخول کردن به زنی که از زنا بهم رسيده باشد، خواه بعقد باشد و خواه او را خريده باشند

 دخول کردن در شبی که روز هيجدهم.  دخول کردن در فاصله ادای اذان و اقامههفدهم.  دخول کردن در شب عيد قربانهمشانزد 
  . دخول کردن در زنی به اشتهای غير آنبيستم.  دخول کردن در شبی که روزش به سفر رودنوزدهم. آن از سفر آمده باشد

 
  
 آنجا باشد که نگاه کند، و وطی کنيز فاجره و کنيزی که از زنا بهم رسيده ومکروه است دخول کردن بر کنيز هر گاه طفلی --

باشد جايز است، و منی در غير فرج کنيز ريختن نيز جايز است، و صاحب کنيز ميتواند بديگری دخول کردن در کنيز خود را 
 .حلال کند و اين قسم از خواص فرقه ناجيه اثنی عشری است

به مجرد گفتن صاحبش که دخول کردن او را بر تو حلال کردم حلال ميشود و تعيين مدت شرط  درين صورت وطی کردن کنيز 
پس اگر بوسه دادن يا دست ماليدن به بدن او را حلال کند دخول کردن باو جايز نيست، اما اگر دخول کردن را حلال کند . نيست

  .بوسه دادن و دست ماليدن به بدن او جايز و حلال است
  
 چنانچه زنی را در جامه خواب خود بيند و گمان کند که اول: ر احکام دخول کردن به شبهه، و آن بر سه قسم استتتمه، د --

 نسبت به کسيکه دخول به او واقع شده باشد چون دخول کردن کنيز مشترک يا مکاتب يا ام دوم.به او دخول کند(!) زن او است
زنی که از زنا مخلوق شده باشد، که چون ميانه مجتهدين در حرام بودن سبت به مأخذ حکم، چون دخول کردن به ن سوم .ولد

و اگر به زن شخصی به گمان آنکه . دخول به او اختلاف است پس در اين صورت اگر به دخول کند دخول به شبهه خواهد بود
 .سبت بهم نميرسدنزن خود او است دخول کند فرزندی که از او حاصل شود فرزند اوست، اما اگر دانسته دخول کند 

و در .  و حرام ميشود مادر آن زن و دختر او بر کسی که به شبهه به آن زن دخول کرده باشد، بشرط اينکه زن نيز جاهل باشد
هر موضعی که نگاه کردن به زن حرام است دست ماليدن به او نيز حرام است، اما زنی را که دست ماليدن به او حرام است 

اما گاه هست که دست ماليدن به زن جايز است و نگاه کردن به او مکروه، چون .  نيست که حرام باشدنگاه کردن به او لازم
  .دست ماليدن به زن خود و نگاه کردن به فرج او، که نگاه کردن به فرج مکروه است

 
 گاه شخصی مرتد شود واجب است تعزير کردن مردی که زن مرده خود را دخول کند،  هر:  از احکام مترتبه بر دخول کردن --

اگر منی خود را در بيرون فرج زن دائمی بريزد .  و بعد از خروج از اسلام با زن خود دخول کند لازم است که مهر او را بدهد
  .و واجب است کشتن و سوختن حيوان مأکول اللحم که با او دخول کرده باشند. بی اذن او، واجبست که ده مثقال طلا به او بدهد

   
و احکامی که بر دخول کردن مترتب ميشود ميبايد که در آن . يع اين احکامی که مذکور شد قبل و دبر در آنها شريکندو جم --

و آيا اين احکام نسبت به کسی که حشفه او را بريده . مقدار باشد که تمام حشفه يا قسمتی از آن در جلو يا عقب غايب شود
ظاهر آن است که اين احکام در او جاری نيست (!).ين در اين مسئله اختلاف استباشند نيز مترتب ميشود يا نه، ميانه مجتهد

  .مگر در حرام شدن مادر و خواهر دختری که با او دخول کند
  



و . و طلب سخن کردن زن در نکاح کردن هنگامی لازم است که دخول در قُبُل او واقع شود، و اگر در دُبُر واقع شود لازم نيست
  .ز قُبُل موجب غسل است بر قول بعضی از مجتهدين، اما بيرون آمدن آن از دُبُر موجب غسل نيستبيرون آمدن منی ا

 
  
 

  احکام جماعدر ديگر                                                         
 
  

  حلية المتقين، باب چهارم، فصل چهارم
 
و از اهّم آنهاست آنچه در اين باره از . را وقوف بدانها ضرور استو اما در باب جماع احاديث معتبره بسيار است که مومن  --

نقل شده است که حضرت رسالت ) ع(و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق . روايت شده است)ص(حضرت رسول اکرم
 زن خود جماع مکن که ايستاده با! يا علی«: پناه صلی االله عليه و آله به حضرت اميرالموًمنين عليه السلام وصيت فرمود که
در ساعت اول شب جماع مکن که اگر ! يا علی. آن فعل خران است، و اگر فرزندی بهم رسد مانند خران بر رختخواب بول کند

و به فرح زن خود نگاه مکن که باعث کوری فرزند شود، و در وقت جماع سخن مگو که . فرزندی بهم رسد بسا که ساحر باشد
  .و همه اين وصيت را از من بياموز، چنانکه من آنرا از حضرت جبرئيل آموختم. سا که لال باشداگر فرزندی حاصل شود ب

 
  

  حلية المتقين، باب خاتمه
 
نهی فرمود از جماع کردن در زير آسمان و بر ر راه که مردم تردد کنند، و حضرت رسول اکرم صلی االله عليه و آله بدان که  --

ع کردن پنهان را، و فرمود که مکروه است جماع کردن ميان طلوع صبح و طلوع آفتاب، ودر فرمود که بياموزيد از کلاغ جما
آن روزی که آفتاب در آن بگيرد، و در شبی که در آن ماه بگيرد، و در شب يا روزی که در آن باد سياه يا باد سرخ يا باد زرد 

 نبيند در آن فرزند چيزی را که دوست بدارد، زيرا که حادث شود،  که اگر جماع کند در اين اوقات و سپس فرزندی بهم رسد،
  .آيات غضب الهی را سهل شمرده

  
  

  حلية المتقين باب چهارم،  باب پنجم، باب نهم
 
چون شوهر با زنش مجامعت کند، دو : او حضرت رسول اکرم صلی االله عليه و آله در حديث معبتر منقول است که فرمودند --

پس چون مجامعت کند (!)  احاطه کنند، و مانند آن باشد که شمشير کشيده و در راه خدا جهاد کندملک از ملائک آسمان او را
  .گناهان از او ميريزد چنانکه برگ درخت بريزد

  
  .بر زن لازم است هر وقت شوهرش اراده جماع داشته باشد از او مضايقه نکند، اگر چه بر پشت پالان شتر باشد: و فرمود --
  
و منقول .ختران باکره بخواهيد، که دهن هايشان خوشبوتر و رحم هايشان خنکترو پستانهايشان پرشيرتر استد: و فرمود --

است که چون آن حضرت را به خواستگاری زنی ميفرستادند ميفرمودند که گردنش را بو کنند که خوشبو باشد و قوزک پايش 
  . پرگوشت باشد

و هليله زرد و سقمونيا و فلفل و دارفلفل و زنجبيل خشک و زنيان و خشخاش سرخ نميدانيد ترکيب هليله سياه : و فرمود که --
و نمک هندی و نار مشک و قاقله و شقاقل و چوب بلسان و دانه بلسان و سليخه مقشر و علک رومی و عاقرقرها و دارچينی 

  .وت جماع ميبخشدو عسل، که اگر از آن دو مثقال ناشتا و دو مثقال در وقت خواب بخودند، چه اندازه ق
  
 

  حلية المتقين، باب چهارم
 

  .!در  حديث است که دختری که شش سالش تمام شود، مادر او را برهنه در پهلوی خود نخواباند که بمنزله زنا است
  
 

  حلية المتقين، باب سوم، باب چهارم
هم رسد يا حرارت بر مزاجش غالب از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است که هر گاه کسی را دردی در بدن ب --

  .شود، پس با زن خود جماع کند تا ساکن شود



  
  . و نيز فرمود که خوردن انجير قوت مجامعت را ميافرايد، و دفع ميکند بواسير و نقرس را، و برای بادهای قولنج ناقع است--
  
پس اگر او را نخواستی بيا و مهرش را .  بالاو نيز فرمود که بخواه زن گندمگون فراخ چشم سياه چشم بزرگ سرين و ميانه --

  .از من بگير
  
خوشم نميايد که دنيا و آنچه را در آن است داشته باشم، اما يکشب : منقول است که فرمود) ع(و از حضرت امام محمد باقر  --

  .بی زن بخوابم
  
  .برابر کنيز ديگر جماع کنی باکی نيستو فرمود که با زن آزاد در مقابل زن آزاد ديگر جماع مکن، اما کنيز را در   --
 
  
  

  :٢٨کاشف العظا برگ   ،نامه ای از امام موسی
 

دستور می دهد که مجامعت چگونه صورت بگيرد و خوراک انسان . پيغمبر برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد
  . در آن هنگام يا در موقع انعقاد نطفه چه بايد باشد

  
 

   باب چهارم باب سوم،وم،د، باب حلية المتقين
 
سرمه به چشم بکشيد که قوت جماع را زياد ميکند و دهان را شيرين ميکند و کمک ميکند :  حضرت امام جعفر صادق فرمود--

  (!).بر طول دادن سجود
  . پيغمبران استنعلين سياه مپوش کهّ ذکّر را سست ميکند، و نعلين زرد بپوش کهّ ذکّر را سخت ميکند و پوشش:  و فرمود--
  .حقتعالی او را امر فرمود که هريسه بخورد. پيغمبری از پيغمبران به حقتعالی شکايت نمود از کمی قوت جماع:  و فرمود--
هر که ترک کند طعام خوردن در  شب شنبه و شب يکشنبه از پی هم، قوت جماع از او برطرف شود و تا چهل :  و فرمود--

  .روز به او برنگردد
  .جماع کردن با زن پير بدن را خراب ميکند، و بسيار باشد که آدمی را بکشد :رمودف و --
قاووت خشک پيسی را زايل ميگرداند، و خوردن آن با زيتون گوشت را ميروياند و استخوان را سخت ميکند و :  و فرمود--

  .قوت جماع را زياد ميکند
  .کندبخوريد خربزه را که قوت جماع را زياد مي:  و فرمود--
  . سنت پيغمبران است زنان بسيار داشتن و بسيار با ايشان مقاربت کردن: فرمود و--
  .  در خروس پنج خصلت هست که از خصلتهای پيغمبران است، و از جمله آنها بسيار جماع کردن است:فرمود و --
  
است که اگر با زن خود که کنيز نباشد جماع  که از ما بين ناف تا زانو تمتع بردن از زنان مکروه است، و بهتر آن :و فرمود --

  .کند منی خود را بيرون فرج نريزد
  .نبايد مرد را دخول کردن به زن خود در موقع تحت الشاع و در شب چهارشنبه:  و فرمود--
ت که جماع جماع مکن در اول ماه و ميان ماه و آخر ماه، و نمی بينی کسی را که صرح ميگيرد؟  اکثر برای آن اس:  و فرمود--

  .پدر و مادرش در  اول ماه يا ميان ماه و يا در آخر ماه واقع شده است
اگر کسی به دست و انگشت با فرج زن يا کنيز خود بازی کند چون است؟ فرمودند که باکی : و نيز از آن حضرت پرسيدند --

  (!)اما چيز ديگری را بغير از اجزای بدن خود در آنجا داخل نکند. نيست
  .باکی نيست، ولی در کشتی جماع نکند: از آن جناب پرسيدند که ميتوان در ميان آب جماع کرد؟ فرمودو نيز 

 
  

  حلية المتقين، باب سوم، باب چهارم، باب هفتم
 
  .هر که لذت جماع کردن با کنيزان را دريافت کند هرگز آن را ترک نکند: فرمود) ع( حضرت امام موسی کاظم --
  
  .دن شب را ترک مکنيد که غذای شب باعث قوت بدن و قوت جماع استچيز خور:  و فرمود--
  
  .گوشت قبره خوردن از برای دفع بواسير و درد پشت نافع است، و کمک ميکند بر بسياری در جماع:  و فرمود--



  
  .خوردن گزر قوت جماع را زياد ميکند:  و فرمود--
  
  . اگر کسی فرج زن را ببوسد باکی نيست:و فرمود --
  
  .قرآن خواندن و جماع کردن در حمام چون است؟ فرمود که بسيار خوب است: و از آن حضرت پرسيدند --
 
  .باکی نيست اگر در حالت جماع جامه از روی زن و مرد دور شود --
  
  . پس منتظر افتادن فرزند از شکم باشد،هر که جماع کند با زن خود در تحت الشعاع --
  
  .مگر آنکه بر خود خوف ضرری داشته باشد ،جماع کند ،سفر آب نيابد برای غسل کردندوست نمی دارم کسی که در  --
  
  .مانعی ندارد و بسيار خوب است قران خواندن و جماع کردن در حمام --
  
  .قوت جماع را زياد می کند ،چيز خوردن شب و گوشت قبره خوردن و خوردن گرز --
  
  
  

  حلية المتقين، باب چهارم
 

و   ،گاهی بعد از جماع و پيش از غسل مجددا ارداه جماع می فرمودند) ع(فرمود که جدم حضرت صادق) ع(حضرت امام رضا 
  .فقط وضو می شاختند

 خواستی جماع  ،و در فقه الرضا از آن حضرت منقول است که اگر بعد از غسل دادن ميت و پيش از آنکه خود غسل کرده باشی
  .کنی پس وضو بساز و بعد از آن جماع کن

  
 

  اصول کافی، کتاب الايمان و الکفر، باب الکبائر
 
علی ابن ابراهيم از پدرش، و او از حماد، و او از ربعی، و او از فضيل روايت کند که حضرت امام ابی عبداالله صادق عليه  --

خاست ايمانش تا زمانی که مرد زناکار بر روی شکم زن زناکار باشد ايمان از او سلب شود، و چون بر: السلام فرمودند
 .بازگردد

  
  

  آيت االله خمينی، توضيح المسائل، در مسائل متفرقه زناشوئی و مجامعت
 
باشد و چه در ) جلو(اگر انسان جماع کند و باندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود، چه در زن باشد، چه در مرد، چه در قبل --
ولی اگر شک کند که بمقدار ختنه . ميشوند)نجس(نيايد، هر دو جنب او، چه بالغ باشدو چه نابالغ، اگر چه منی بيرون )عقب(دبر

  .گاه داخل شده يا نه، غسل بر او واجب نيست
  .روزه اش باطل است(!) کسی که آلتش را بريده اند، اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کند --
  .صحيح استروزه اش (!) کسی که آلتش را بريده اند، اگر شک کند که دخول شده يا نه --
  
اگر مرد با زنی که در حال حيض است زنا کند يا با زن نامحرمی که در حال حيض باشد بگمان اينکه عيال خود او است  --

  .جماع کند،احتياط واجب آن است که کفاره بدهد
ماع کند بنابر احتياط اگر انسان بعد از آنکه در حال حيض جماع کرده و کفاره آنرا داده دوباره يا چند مرتبه با آن زن ج --

  .واجب بايد برای هر جماع يک کفاره بدهد
بايد با زنی که در حال حيض است به مقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه منی هم بيرون نيايد، و احتياط واجب آن است که  --

است نيز کراهت شديده دارد، ولی زنی که در حال حيض ) مقعد(مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند، دخول کردن در دبر 
  .کفاره ندارد



اگر شماره روزهای حيض زن به سه قسمت تقسيم شود، و مرد در قسمت اول آن با زن خود جماع کند بايد هيجده نخود طلا  --
در ولی وطی . کفاره دهد، و اگر در قسمت دوم جماع کند نه نخود، و اگر در قسمت سوم جماع کند چهار نخود و نيم بدهد

 .او کفاره ندارد) پشت(دبُرُ
  
  

                                                     
در احکام دخول بر حيوانات                                                    

  
  جامع عباسی، باب نوزدهم

  
دوم حرام شدن گوشت آن حيوان و .  دهد حيوان است که به صاحبشاول ضامن قيمت آن: در اين صورت بر او لازم است --

چهارم بيرون . سوم کشتن و سوزانيدن آن حيوان اگر گوشت او را خورند. آنچه از او متولد ميشود اگر گوشت او را خورند
  .آوردن آن حيوان از آنجائی که دخول واقع شده به شهر ديگر اگر گوشت او را بخورند

و اگر آن . دهد يا خود متصرف ميشود يا تصدق ميکند ، ميانه مجتهدين اختلاف استو آيا در اينکه قيمت آنرا به صاحبش مي
حيوان با حيوانات ديگر مشتبه و مخلوط شده باشد، درين صورت جميع آن حيوانات را دو قسم کنند و قرعه بزنند و اينکار را 

  .همچنان ادامه دهند تا آنکه يکی بماند، و او را بسوزانند
  
 

  ی، توضيح المسائل خمينهللاآيت 
  

و اگر منی بيرون نيايد، چنانچه . اگر حيوانی را وطی کند يعنی با او نزديکی نمايد و منی از او بيرون آيد غسل تنها کافی است
  .پيش از وطی وضو داشته باز هم غسل تنها کافی است، و اگر وضو نداشته احتياط واجب آن است که غسل کند، وضوهم بگيرد

  
  .رده يعنی با آن نزديکی نموده است بول وغايط حيوانی که انسان آنرا وطی کمکروه است --
  
اگر کسی با اسب و قاطر و الاغ وطی کند يعنی نزديکی نمايد گوشت آنها حرام ميشود، و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و  --

  .در جای ديگر بفروشند
  
سرگين آنها نجس ميشوند و بايد بدون آنکه تأخير بيفتد آن حيوان را بکشند اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديکی کنند بول و  --

  .و بسوزانند
  
 

   باب نوزدهم ،شيخ بهايی ،جامع عباسی
 

و اگر به گوسفند .  پس اگر آن بچه به سگ شبيه باشد نجس است ،اگر سگی به گوسفندی بجهد و بچه از ايشان حاصل شود
اما اگر سگی به خوکی بجهد و بچه ای حاصل شود که به هيچکدام شبيه . يست طاهر استشبيه است يا به هيچ حيوانی شبيه ن

  . در نجس بودن آن ميان مجتهدين خلاف است،نباشد
  
 
 
  
  

در احکام شکار و ذبح                                                             
  

  جامع عباسی، بابهای سيزدهم و چهاردهم
  
ه کافر و دشمن اهل بيت و ديوانه و طفل غير مميز بکشند حرام است، و نيز شکار کردن در حرم مکه و مدينه و شکاری ک--

  (!).حرام است
  
و مکروه است شکار کردن به سگی که او را آتش پرست تعليم کرده باشد، و شکار کردن به سگ سياه، و بعضی از  --

ند چه از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است که ميفرمود گوشت مجتهدين اينقسم شکار کردن را مطلقآ حرام ميدان



. شکاری را که سگ سياه گرفته باشد نبايد خورد، و حضرت رسالت پناه صلی االله عليه و آله امر به کشتن سگ سياه کرده اند
  .و مکروه است شکار کردن ماهی در روز و شب جمعه

  
 شخصی که سگ را سر ميدهد مسلمان باشد و کور باشد حلال نيست، و اگر با سگ نر آو بعضی از مجتهدين بر آنند که اگ --

مسلمان سگ غير مسلمان نيز باشد و هر دو سگ شکار را بکشند حلال نيست، و آيا در وقت سر دادن شکار نام خدای تعالی 
  .نه مجتهدينرا به عربی گفتن لازم است يا بهر زبانی گويند جايز است؟ در اين اختلاف است ميا

  
و اگر حيوانی را که شکار شده باشد به شمشير دو نصف کنند نصف بزرگتر حلال است و بعضی از مجتهدين برآنند که اگر  --

و اگر ماهی از دريا به کشتی کسی در آيد . دو نصف يکی حرکت کند و يکی حرکت نکند آن نصفی که حرکت کند حلال است
  .و از ديگری اولی استمالک آن نميشود بلکه به گرفتن ا

  
و حضرت . و شکار ملخی که به پرواز نيامده باشد. و حرام است ماهی را شکار کردن در روز جمعه پيش از نماز --

  .فرمود که شکاری را که سگ سياه يکرنگ بکند نخوريد) ع(اميرالمومنين
  
  
  
  
 خمينی، توضيح المسائل،احکام سر بريدن و شکار حيواناتالله اتآي
  
وشت حيوان حلال گوشت که طبق موازين شرعی ذبح شده باشد حلال است، ولی گوشت حيوانی که انسان با آن وطی و گ --

  .نزديکی کرده، حلال نيست
  
  .حيوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار با سر بريدن حلال نميشود، ولی مرده آن پاک است --
  
  .  زن، بايد دشمنی با اهل بيت پيغمبر نداشته باشد چهکسيکه سر حيوان را ميبرد، چه مرد و --
  
ماهی مرده ای که معلوم نيست آنرا زنده از آب گرفته اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد حلال است و اگر در دست  --

  .کافر باشد حرام است
  
ن آن حلال است، ولی اگر ملخ مرده ای در دست اگر ملخ را را دست يا بوسيله ديگری زنده بگيرند، بعد از جان دادن خورد --

  .کافر باشد، حلال نيست
  
مردم نابود حساب  خوردن سرگين و آب دماغ حرام است، ولی اگر مقداری از آن بطوری با چيزی مخلوط شود که در نظر --

  .شود خوردن آن اشکال ندارد
  
  .ها وطی کند، يعنی مقاربت نمايد حرام ميشوندخوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است، و اگر کسی با آن --
  
اگر با گوسفند و گاو و شتر نزديکی کنند بول و سرگين آنها نجس ميشود و آشاميدن شير آنها هم حرام است، و بايد بدون  --

آن هم حرام بلکه اگر اين حيوان به حيوان ديگری هم نزديکی کنند شير . انکه تآخير بيفتد آن حيوان را بکشند و بسوزانند
  .ميشود

  
 
 
  
  

  در احاکم قصاص و ديات                                                   
  
  
  

  احکام کشتن واجب و مستحب و مکروهجامع عباسی، بابهای نوزدهم و بيستم، در 
  



نميکشند؛ و مرد آزاد را بس مرد آزاد را بعوض بنده . بدانکه در قصاص شرط است مساوی بودن طرفين در آزادی و بندگی  --
مسلمان را جهت کافر قصاص نميکنند، بلکه . جهت مرد آزاد و زن آزاد ميکشند بعد از آنکه نصف ديه مرد را به ورثه او دهند

و اگر کافری کافری را بکشد و مسلمان شود قصاص از او ساقط . اگر جهود را کشته باشد فقط تعزيرش ميکنند و ديه ميدهند
و پدر و جد را جهت قتل پسر و پسرزاده نميکشند بلکه ايشانرا تعزير ميکنند و اگر پدر و بيگانه ای . ديه ميدهدميشود و فقط 

  .در کشتن پسر شريک باشند بيگانه را ميکشند و پدر نصف ديه بيگانه را به ورثه او ميدهد
  
شد و زيادنی خونبهای ايشان را  به ورثه و اگر جماعتی به کشتن شخصی شريک باشند ولی مقتول ميتواند که همه را بک --

  .ايشان بدهد، و اگر دو زن يک مرد را بشکند هر دو را  بعوض مرد ميشکند، چون دو زن به عوض يک مرد حساب ميشود
 
و اگر کسی چنان کرده باشد که بينايی چشم کسی رفته باشد و حدقه بجای خود باشد، کيفيت قصاص او بطريقی که در حديث  --

 شده آن است که قدری پنبه را تر ميکنند و بر چشم او بگذارند و او را در برابر آئِينه گرمی که او را رو به آفتاب کرده وارد
 .باشند بدارند تا آنکه بينايی چشم او برود و حدقه بماند

 
  .و ذکر مرد جوان را بعوض ذکر مرد پير، و ختنه کرده را بعوض ختنه ناکرده ميتوان بريد --
 
در حال جماع منی او بدشواری بيرون آيد بايد خونبها بدهد،  و نيز بايد خونبها بدهد اگر  شخصو هرگاه کسی کار کند که  --

و اگر کسیَ ذکَر کسی را از بيخ يا از حشفه ببرد، و اگر شخصيی  کسی کاری کند که هميشه بول از شخصی آيد و منقطع نشود
اه کوچک و خواه بزرگ، خواه بکر باشد و خواه غير بکر و خو فرج زنی را ببرد خصيه کسی را ببرد، و اگر کسی هردو طرف

و اگر کسی زنی را دخول کند چنانکه موضع بول و غايظ يا مخرج بول و حيض او را بدراند و هردو را يکی کند، خواه 
  . او باشد خونبها ساقط استشوهرش باشد و خواه اجنبی و خواه بالغ باشد و خواه غير بالغ، اما در بالغه هرگاه شوهر

 
و همچنين خونبها واجب است برکسی که هردو نشستگاه کسی را ببرد، و کسی که انگشتان هر دو دست يا پای شخصی را  --

ببرد و کفه های او را بگذارد، وکسی که استخوان کون آدمی را بشکند و سبب آن شود که هميشه غايظ از او بدرآيد، و کسی 
 را با انگشت چنان ببرد که مثانه او دريده شود، و کسی که کاری کند که موی سرکسی بيرون نيايد، و کسی که بکارت دختری

که پلکهای هر دو چشم کسی را ببرد، و کسی که کاری کند که موی ريش کسی را  بريزاند، و کسی که موی های مژه هر دو 
  .چشم کسی را  بريزاند، و کسی که هر دو لب کسی را ببرد

  
و نصف خونبها واجب است برکسی که کاری کند که موی های يکی از ابروان شخص برود، و کسی که يک چشم کسی را  --

کور کند، و کسی که يکدست يا ذراع يا يک بازو يا يک پا يا يک ساق يا يک لب يا يک خصيه مردی را ، يا يک طرف فرج زنی 
برد، يا کاری کند که مژه يک چشم کسی برود يا يک سوراخ بينی او ، يا يک طرف مقعد کسی را، يا يک گوش کسی را  بار

  .نشنود
  
  .و دو خونبها بايد داد هرگاه پشت کسی را چنان بشکند که از جماع کردن بيفتد --
  
  .بريدن لب پايين شخصی، و بريدن خصيه چپ شخصی:  و دو ثلث خونبها لازم است بر--
  
ب بالای شخصی، و زايل ساختن پلکهای پايين چشم شخصی، و بر طرف کردن حايلی بريدن ل:  لازم است بر و ثلث خونبها--

که ميانه دو سوراخ بينی است و زبان گنگ را بريدن، و تير از دو سوراخ بينی شخصی گذرانيدن که سوراخ آن بهم نيايد، و  
  .بريدن ذکر شخص عنی، و بريدن خصيه راست کسی

  
راشيدن يکی از دو ابرو، يا بريدن هردو پستان، يا بر طرف ساختن موی مژه يکی از دو ت:  و رفع خونبها ميشود در صورت--

  .چشم
  
 و دو خمس خونبها لازم است هرگاه کسی کاری که هردو خصيه شخصی بزرگ شود، و شکستن شانزده دندان که از --

  دندانهای پيش نباشد،
  
ر دو خصيه شخصی بزرگ شود چنانکه قادر نباشد که در وقت  و چهار خمس خونبها لازم است هرگاه کسی کاری کند که ه--

  .راه رفتن پاهای را نزديک گذارد
  
 و دو ثلث خونبها عضو لازم است هرگاه کاری کند که شخصی را تا نصف روز بول منقطع شود، و کندن ناخن انگشتان --

  .کسی



  
  .آزاد و دائمی در بيرون فرج او بريزند و دادن ده مثقال طلا لازم است در صورتيکه منی را  بی رخصت زن --
  
 و تمام خونبها ساقط است بر کسی که خود را بر سر کسی اندازد و خودش کشته شود، و  بر کسی که هر دو دست کسی را  --

  .قطع کرده باشد آنگاه ان کس او را از روی عمد بکشد، و بر کسی که خودش را  بکشد
  
ه اظهار اسلام کند بين مجتهدين اختلاف نظر است، و بعضی بر آنند که مثل خونبهای  و در مورد خونبها ولدالزنا هرگا--

  .جهودان است
  
و .  و اگر خونبهای يک عضو زن به ثلث خونبها مرد برسد آنگاه خونبهای عضو زن نصف خونبهای عضو مرد ميشود--

رهم شرعی و خونبهای زن جهود دد هشتصد خونبهای زنی که حامله باشد سه ربع خونبهای مرد است، و خونبهای مرد جهو
  .چهارصد درهم شرعی است

  
  و اگر سيلی بروی کسی زند که روی او سرخ يا سياه يا زرد شود، اگر سرخ شود يک مثقال و نيم طلا بايد داد، و اگر سياه --

  .شود شش مثقال، و اگر زرد شود سه مثقال
  
  . اصناف کفار، کفاره واجب نيست و در کشتن جهودان و ترسايان و غير ايشان از--
  
 و بدانکه عاقله جمعی اند که خونبهای کسی را که خويش ايشان از روی خطا کشته باشد ميدهند چون پدر و فرزندان و --

خويشان پدری، و خونبها دادن بر پدر يا خويشان پدری واجب است نه بر مادر و خويشان مادری، و  بر مرد واجب است نه بر 
  .ر عاقل واجب است نه بر ديوانه، و بر آزاد نه بر بنده، و اگر کشته شده جهود باشد جهود را عاقله نيستزن، و  ب

  
 و اگر کسی با کنيزی که غصب کرده دخول کند و کنيز بکر باشد از روی جهالت، بايد که کنيز را با مهرالمثل او يا ده يک --

و اگر بکارت کنيز را با انگشت ببرد ديت بکارت .  بيست يک قيمت او رد کندقيمت او به صاحبش رد کند، و اگر نباشد او را با
را با کنيز رد کند، و اگر بعد از آنکه بکارت او را  به انگشت برده باشد دخول کند ديت بکارت را با کنيز و آنچه مذکور شد از 

دهد، و اگر کنيز حامله شود فرزند در اين صورت از مهرالمثل يا ده يک قيمت او با اجرت المثل ايامی که کنيز را داشته باشد ب
غاصب است و قيمت فرزند را در روزی که وضع حمل کنيز ميشود به صاحبش ميدهد با تفاوتی که در قيمت کنيز بهم رسيده 

ديه کس از آن و اگر در وقتی که کنيز از غاصب حامله باشد شخصی چيزی بر شکم آن کنيز زند که طفل او بيفتد غاصب . باشد
 و اگر گوسفند نری را غصب کنند و بر گوسفند ماده کشند بنده ميگيرد،آزاد ميگيرد و صاحب کنيز از غاصب ديه جنين نين ج

  .نتايج آن هر دو از صاحب گوسفند ماده است اگر چه آن از غاصب باشد
  
قيمت آنرا به صاحبش دهد، اما رد کردن مال  حد دزدی آن است که واجب است بر دزد که آنچه دزديده همان را يا مثل آنرا يا --

) زيتون(دزديده به صاحب آن مانع از قطع دست او نميشود، و سنت است که دست و پای دزد را بعد از بريدن به روغن زيت
  .داغ کنند و دست بريده را در گردن او آيزند

  
و از حلق کشيدن، و ميانه محتهدين خلاف  و حد محارب بردين دست راست است و پای چپ با هم يا عکس آن، و کشتن --

  .است که آيا زنده از حلق بايد کشيد يا اول بکشند و بعد از آن از حلق بکشند
  
و اين در صورتی است که آن زنی که با او .  و حد زنا رجم کردن است، يعنی تا کمر در زمين فرو کردن و سنگسار کردن--

و بايد که آلت خود را در فرج زن غايت . به شبهه دخول کرده باشد حدی نيستدخول کرده برآن مرد حرام باشد، ولی اگر 
لازم است، پس اگر غيبوبت نشود حد ) داخل شدن تمام آلت(ساخته باشد، خواه درَ قبَل او و خواه در دَبَر او، و غيبوبت حشفه

لکی داشته باشد و زن پير اجنبيه که شوهر و حد مرد پير آزاد بالغ عاقلی که زن مدخوله به عقد صحيح يا م.... زنا ندارد 
و نيز چنين است حد مردی که در . داشته باشد و زنا کنند اين است که ابتدا به صد تازيانه بايد نمود آنگاه سنگسار بايد کرد

طفلی با او و صد تازيانه است حد زنی که شوهر داشته باشد و . ميان پايهای مردی ديگری منی خود را بريزد و زن داشته باشد
 کند بر رضا و رغبت او، و حد دو زن که در زير يک لحاف برهنه بخوابند و دو مرتبه ايشان را تعزير کرده باشند، و حد زنا

  .کسيکه در ميان پای های مردی ديگر منی خود را بريزد و زن نداشته باشد، و حد زنی که با زنی مساحقه کند
  
 شمشير بکشند يا بسوزانند يا سنگسار کنند يا ديواری بر سر ايشان فرود آورند يا از کوه و حد لواط آن است که ايشان را به --

بلندی ايشان را بيندازند، و امام مخير است ميانه آنکه هر دو را بسوزاند يا سنگسار کند يا يکی از ايشان را بسوزاند و يکی را 
  .سنگسار کند

  



ان زنا کند، و کسی که با زنی به اکراه زنا کند، و کسيکه جهت تفخيد يعنی منی و حد کشتن است جهودی را که با زنان مسلم --
ريختن در ميان ران مردان سه مرتبه تعزيرش کرده باشند، و زنانی که ايشان را سه مرتبه جهت سحق با زنان ديگر تعزير 

، و مردی که پدر او مسلمان باشد و کرده باشند، و کسی که دعوی پيغمبری کند، و کسی که تصديق نمايد دعوی چنين کس را
مان شود و بعد از اسلام کافر گردد، و آقايی که به کشتن غلامان خود مردی که پدر او کافر باشد و او مسلاو کافر گردد، و 

 .  که به کشتن جهود عادت کرده باشدعادت کرده باشد، و حد مسلمانی
  
-ی که بايد حاضر شوند بايد ده کس باشد، و بعضی سه کس نيز گفتهواجب شود اقل جماعت) سنگسار( و اگر بر شخصی رجم--

 زنا کردن او گواهی داده اند اول ايشان سنگ بزنند، و اگر بغير ٨اند، و بايد که غسل ميت کند و کفن بپوشد، و گواهانی که به
ينه و مرد را تا کمر در زمين پنهان گواه نزد امام ثابت شده باشد امام ابتدا به سنگ زدن کند،و در سنگسار کردن زن را تا س
و اگر بر شخصی رجم و جلد . کنند، و اگر بعد از آنکه ايشان را در زمين پنهان کرده باشند بگريزند ايشان را برگردانند

 واجب شود بايد عورتين مرد را بپوشند و زن را با رخت بزنند، و بايد که سخت تازيانه بزنند، و) سنگسار و تازنانه با هم(
   . که ميزنند کوچک باشد تا آنکه او را زود نکشد سنگسار سنگهايیرو بايد که د. تازيانه را بر فرجايشان نزنند

  
کسی که در روزماه رمضان با زن خود جماع کند، و دو مرد :  و حد تعزير بر موارد متعدده شامل است که از آن جمله است--

 برهنه بيگانه که در زير يک لحاف باشند، و کافری که سحر کند، و طفل و ديوانه بيگانه که برهنه در زير لحاف باشند، دو زن
که شراب خورند، و کسی که به حرکت دست منی از خود بيرون آورد، و کسی که غلام خود را بکشد، و کسی که ماهی که فلس 

خورد، و کسی که پسر خود را بکشد، و نداشته باشد بخورد، و کسی که حيوان زنده را بخورد، و کسی که سپرز حيوانات را ب
و مکروه است کشتن کسی که جهاد . طفل و ديوانه که زنا کنند، و طفل و ديوانه که مرتد شوند، و دخول کردن بر چهارپايان

  . پدر خود را به دست خودميکند
  
  
  
  

ای اسلامی و فقها شورای از قانون رسمی حدود و قصاص اسلامی جمهوری اسلامی ايران، تصويب شده از طرف مجلس شور
                                                                                                                                                                        :نگهبان 

  
 عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، ليکن بايد قبل از انجام قصاص قاتل، ولی زن هرگاه مرد مسلمانی --

  .نصف ديه مرد را به او بپردازد
  
  . پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نميشود، و فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محکوم ميشود--
  
 مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او، و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع  در قصاص عضو، اگر--

  .ميشود
  
 هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد، قصاص ساقط --

  .نميشود
  
ولی اگر منجی عليه قبل از قصاص دندان ان قصاص بشکنند،  هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند بايد دندان او را بعنو--

درآورد در صورتيکه دندان جديد او سالم باشد مجرم فقط بايد تعزير شود، و اگر دندان تازه معيوب باشد مجرم بايد تفاوت قيمت 
  .بين دندان سالم و معيوب را بپردازد

  
فرت يا حبس و مانند آن به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم زنا مرد يا زنی که همسر دائمی دارد، ولی در اثر مسا --

  .نيست
  
و زنا با زن پدر قتل است، و فرقی نميکند اگر اين مجرم جوان ) مادر، خواهر، عمه، خاله( حد زنا در موارد با محارب نسبی --

  (!)ه يا مرده باشدو فرقی نميکند اگر زنی که با او زنا کنند زند. يا پير و شوهردار يا غير محصن باشد
  
  .نبايد در حدی باشد که فقط با اصابت يک يا دوتای آن شخص مجرم کشته شود) سنگسار( بزرگی سنگ در رجم --
  
  .هر گاه کس ديگری را از روی شهوت ببوسد تعزير ميشود --
  



و هر گاه دو .  چهارم به قتل ميرسدو در بار.  هر گاه زنی همجنس بازی کند با اندام تناسلی، برای هر بار صد تازيانه ميخورد--
  .زن بدون ضرورت برهنه زير يک پوشش قرار گيرند، ولو مساحقه نکنند، تعزير ميشوند

  
.  هر گاه کسی به شخصی گويد زن قحبه يا خواهر قحبه، نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده محکوم به حد قذف ميشود--

  .و نسبت داده شده عفيف نباشد قذف کننده حد و تعزير نداردولی اگر قذف شونده نسبت به آنچه به ا
  
  
  
  
آيۀ االله محمدی گيلانی رئيس دادگاههای شرع جمهوری اسلامی، نقل از سلسله مقالات ايشان در روزنامه کيهان، شهريور و  

  ١٣۶١مهر 
  

نه و سر تراشيدن و تبعيد، تازيانه و کشتن فقط ، سنگسار فقط ، تازيانه فقط ، تازيا: کيفرهای الهی برای زنا شش قسم است
با افزار به ثبوت رسيده باشد، امام ابتدا به سنگپرانی ميکند و ) سنگسار(اگر زنای موجب رجم . سنگسار، تازيانه و کشتن

 . کنند بعد از آن امام و بعد مردمسپس مردم، و اگر با بينه ثابت شده باشد بر گواهان است که ابتدا به سنگپرانی
ی استاد امام خمينی مدظله العالی در تحرير الوسيله نيز همين است و دغدغه مرحوم شهيد قدس سره در ثبوت وجوب  فتوا

  .ترتيب مذکور غير موجه است
همين احوط : و امام خمينی مدظله نيز ميفرمايد. در شرايع ميفرمايد که سزاوار است سنگها ريز باشد تا زانی زود جان نسپرد

  .است
ت که رجم تبديل به قتل با شمشير و يا اعدام با گلوله و امثال اينها شود، زيرا قتل از طريق سنگسار لازمه اسلام و جايز نيس

و لابد و ناچار بايد اقامه گردد تا منشا نزول برکات الهی گردد، چنانکه مکرر در اخبار آمده است که اقامه رجم در .......است
  .برکت تر استروزی زمين از باران چهل شبانروز با

  
با کنيزکی ازدواج کند و بدون اذن همسر حره با کنيزک مذکور مجامعت کند، يک هشتم ) آزاد( کسی که با داشتن همسر حره --

  کيفر زنای غير محصنه يعنی دوازده و نيم ضربه تازيانه بعنوان تعزير خواهد چشيد
  
وکه در دسترس او نيست، مثلا در سفر است يا بيمار است و يا اگر مردی همسر يا کنيزکی دارد ولی عرفا آن همسر يا ممل --

  .در زندان، چنانچه برای دفع شهوت خود مرتکب زنا شود حد و سنگسار ندارد
  
و مرتکب اين عمل . اما لواط ، چه به نحو ايجاب و دخول باشد يا غير آن، ظاهرامشتق از عمل قوم لوط عليه السلام است --

ته رفته منکوس الطبع و فاسد الفطره ميشود، وای بسا که مفعول اين خيانت به بيماری ابنه و سيلان کند در صورت ابتلا رف
  .رطوبات و از دست دادن قوه ماسکه مبتلا ميشود

وقتی که يک انسان نر با انسان نر ديگری شروع به چنين عمل : "از پيغمبر اکرم صلی االله عليه و آله روايت شده که فرمودند
  )شايد نقل اين شعر شاعر شوخ اصفهانی در اينجا بيمورد نباشد( ش به لرزه ميايدميکند عر

 
  !  گويند اگر وطی کنی، عرش بلرزد

  ! عرشی که به يک وطی بلرزد، کوبلرزد                                              
  

سپس دستور ميفرمايد که به جهنم .  خاتمه پذيردو مفعول را خداوند متعال روی پل جهنم زندانی ميکند تا حساب بقيه خلايق
  ."سرنگونش کنند و در هر طبقه ای از طبقات کيفر ميبيند تا به طبقه اسفل آن ميرسد که ديگر از آن خارج نميگردد

غير  ايقاب است، و مراد از ايقاب دخول است گر چه موجب غسل هم نشود، و مراد از  و غيردانست که لواط اعم از ايقاببايد 
  .ايقاب انجام عمل گند مذکور بين سرين و کفل و ران است

  
و اما جمع بين بعضی از انواع مذکوره و بين سوزاندن، در خبر صحيح عزومی است که در زمان خلافت عمر لواط دهنده ای را 

ت نگهداريد که کيفر ديگری دس: بعد از آن اميرالمومنين فرمودند. در محضر عمر بدستور اميرالمومنين عليه السلام گردن زدند
فتوای استاد امام خمينی مدظه . پس پشته هيزمی خواستند و لاشه مقول را در آی پيچيدند و آتش زدند. نيز برايش مانده است

   .العالی نيز در تحرير الوسيله همين است
  

،و اما در رت ايقاب يعنی دخول استانواع اين عقوبتها و تحريم و تزويج و مصاهرت تمامأ از آثار شوم عمل گند لواط در صو
در اجرای کيفر بر مبنای مشهور . صورت عدم دخول، مثلا بين کفل و ران انجام شود، عقوبت آن يکصد ضربه تازيانه است

  .و مسلمان و کافر و محصن و غير محصن نيست، ولی اگر فاعل کافر باشد کشته ميشود) آزاد و بنده(فرقی بين حر و عبد 



  
امام عليه السلام دستور . لمومنين عليه السلام مردی را آوردند که از زير لحاف مردی دستگيرش کرده بودندخدمت اميرا

  . يعنی موضعی که در آن نجاست شده بود بردند و در آن نجاست او را غلطانيده ملوثش کردندفرمودند او را به موضع خر
  
مردی از قبيله هذيل به رسول االله : روايت ميکند که فرمودند) ع( باقر پس محمدبن مسلم از امام محمد). دشنام( اما حد قذف --

  چه کسی است که چاره اين ناکس را بکند؟: فرمودند. صلی االله عليه و آله دشنام ميداد، مطلب به عرض پيغمبر گرامی رسيد
سراغ آن مرد را گرفتند که از . پس روان گرديدند و به نهر آبی رسيدند! دو مرد از انصار عرض کردند ما يا رسول االله

  .پس آن دو نفر پايين آمدند و گردنش را زدند. بلی: شما فلان کس پسر فلانی هستيد؟ گفت: گفتند. گوسفندانش سرکشی ميکرد
  

ته پرسيدم بفرمائيد اگر کسی به رسول االله صلی االله عليه و آله دشنام داد بايد کش)ع(از امام باقر : و باز محمدبن مسلم ميگويد
  !اگر زورت به او برسد خودت بکشش: شود؟ فرمودند

اگر به صديقه طاهره هم دشنام بدهند که به دشنام رسول : و استاد امام خمينی مدظله العالی در تحرير الوسيله ميفرمايند
  .برگردد بدون دشنام دهنده کشته ميشود) ص(االله
  
ه امام باقر عليه السلام از حضرت رسول االله صلی االله عليه و آله برادرم موسی بن جعفر بمن گفت ک: علی بن جعفر ميگويد --

نقل فرمودند که آن کس که ميشنود فردی نام مرا به بی احترامی ميبرد بر او واجب است آنکس را که بمن دشنام ميدهد بکشد 
بی (کس را که بمن تنقيص و چنانچه به محضر حاکم کشانده شد برحاکم واجب است که آن و او را به محضر حاکم نکشاند،

  .کرده است بکشد)ادبی
  
چرا که منظور اين است که او . کسی که بايد سنگسار شود درباره او حد الهی اجرا ميشود، خواه مريض باشد و يا سالم --

  .کشته شود و هيچ لزومی ندارد که صبر کنيم تا از نظر مزاجی بهبودی يابد
  
حضرت .  شخصی را آوردند که شراب خورده بود رسول االله صلی االله عليه وآله بودم،نقل است از ابوهريره، که روزی پيش --

و بعضی هم به . بعضی از ما با کفش و بعضی با دست و بعضی با لباس به کتک زدن او پرداختيم. دستور دادند که او را بزنيد
ابو عبداله .( ار شيطان است، ولی کتکش بزنيدحرف بد نزنيد که ک: حضرت رسول االله فرمودند. خدا ترا ذليل کند: او گفتند

  )محمدبن اسمعيل بخاری، حديث بخاری، نقل از همان منبع
  
  
  

  در احکام نجاست
  
  

  جامع عباسی، باب اول، فصل نجاسات
  

 :و اما نجاسات يازده تا است
  .  بولاول، 

  .  غايطدوم،
  . ، خون، از هر حيوانی که خون جهنده داشته باشدسوم

   . از حيوانی که خون جهنده داشته باشد، منیچهارم
  .  سگ غير سگ آبی که آن طاهر است، اما حرام است،پنجم
پس (!) و اگر سگی به گوسفندی بجهد و بچه از ايشان حاصل شود.  خوک غير خوک آبی که آن حکم سگ آبی را دارد،ششم

اما اگر سگی به خوکی .  نيست طاهر استنی شبيهاگر به سگ شبيه باشد نجس است و اگر به گوسفند شبيه است يا بهيچ حيوا
که به هيچکدام شبيه نباشد در نجس بودن آن ميانه مجتهدين خلاف است و احتياط آن است که (!) بجهد و بچه ای حاصل شود

 .نجس است
ی نجس نيستند و اين ، کافر، خواه اهل کتاب باشد و خواه نباشد، اما قليلی از مجتهدين را عقيده آن است که يهود و نصارهفتم

   .عقيده ضعيف است
  . ، هر چه مست کننده باشد بشرط آنکه در آن اصل روان باشدهشتم
 .جوشد که چهار دانگه کم نشده باشد شيره انگور هرگاه ب،نهم
  . ، فقاع يعنی بوزه و آن نجس است اگر چه مست کننده نيستدهم



ن جهنده داشته باشد خواه گوشت آن حلال باشد و خواه حرام، و سيد ، حيوانی که بميرد بشرط آنکه در حال حيوة خويازدهم
مرتضی بر آن است که اجزای نجس العين که حس نداشته باشد مثل مو و استخوان سگ و خوک طاهر است، و باقی مجتهدين 

  .خلاف او گفته اند
  
  
  

  آيت االله خمينی، توضيح المسائل نجاسات و احکام نجاسات
  
  .انی که انسان آن را وطی کرده يعنی با آن نزديکی نموده استبول و غايط حيو --
  
اگر پدر و مادر و جد وجده بچه نابالغ کافر باشند آن بچه هم . تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است --

  .نجس است
  
  . اجتناب لازم نيستعرق شتر نجاستخوار نجس است، ولی اگر حيوانات ديگر نجاستخوار شوند از عرق آنها --
  
اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غايط وارد شود يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن به  --

  .نجاست آلوده نباشد نجس نيست
  
  
  

  در احکام غسل
  

  جامع عباسی، باب اول
  
از سه روز بقصد ديدن او برود و او را حلق آويز ببيند، سنت اگر شخصی را از حلق کشيده باشند به دار، و شخصی بعد  --

  .است که غسل کند
  
  .د، بعد از آن سنت است که غسل کندگر شخصی وزغه يعنی چلباسه را بکشا --
  
  .اگر شخصی ديوانه بوده باشد و بهوش آيد سنت است که غسل کند --
  
  .ل از غسل ميت يا بعد از آن غسل جنابت دهنداگر شخصی جنب بوده باشد و بميرد سنت است که او را قب --
  
کند اين غسل نزد بعضی ) دفع باد(داشته باشد باطل است، اما اگر قصد حدث اصغر) دفع مدفوع(اگر در غسل قصد حدث اکبر --

  .از مجتهدين باطل است و نزد بعضی نيست
  
 د استبرابا بول بيرون آيد، و اگر بول نيايتا بقيه منی سنت است که اگر از مرد يا زن انزال شده باشد قبل از غسل بول کند  --
  .کند
  
اگر شخصی را انزال منی شده باشد و غسل جنابت کند و بعد از غسل رطوبتی از او بيرون آيد و نداند که آن رطوبت منی  --

اند گذارد و وضو لازم نيست، است يا غير منی، پس اگر قبل از غسل بول کرده و استبرا نيز از بول کرده به آن غسل نماز ميتو
و اگر بول کرده اما استبرا از بول نکرده بر او لازم است که وضو بسازد، و اگر نه بول کرده و نه استبرا از منی، بر او لازم 

 که غسل را از سر گيرد، و اگر از منی استبرا کرده اما بول نکرده پس اگر قادر بر بول کردن نبوده به آن غسل ميتوانداست 
  .نماز گذارد و وضو لازم نيست، و اگر بر بول کردن قادر بوده غسل را از سر گيرد

  
در غسل ترتيبی بايد اول سرو گردن را بشويد و بعد از آن جانب راست را و بعد از آن جانب چپ را، پس اگر شستن يکی از  --

، اما اگر جانب چپ را بر جانب راست مقدم دارد اين دو جانبين را بر شستن سر مقدم دارد به اجماع علما آن غسل باطل است
  .در باطل بودن آن غسل خلاف است، بعضی بر آنند که غسل صحيح است اما اکثر بر آنند که غسل باطل است

  
ئی که در شماره طاق است، مثل اول و سيم و پنجم و از شب سنت است غسل در شبهای فرد ماه مبارک رمضان يعنی شبها --

  . اول شب و يکی در آخر شببيستم يکی در



……………… 
  
  

  آيت االله خمينی، توضيح المسائل، احکام غسل
  
  .و نصف عورت را با طرف راست بدن و نصف ديگر را با طرف چپ بشويد(!) در غسل ترتيبی بايد نصف ناف --
  
 ولی اگر بعد از اشتغال .اگر پيش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافی است --

  .به شستن طرف چپ در شستن طرف راست يا مقداری از آن شک کند باز هم شستن همان مقدار کافی است
  
اگر شک کند که غسل کرده يا نه بايد غسل کند، ولی اگر بعد از غسل شک کند که غسل او درست بوده يا نه لازم نيست  --

  .دوباره غسل کند
  
  . غسل بر او واجب نيست، ولی اگر شک کند که باندازه ختنه گاه داخل شده يا نه ،ند بايد غسل کنداگر انسان جماع ک --
  
  (!).اگر چه خودش غاصب باشد ، تيمم او صحيح است،اگر در محل غصبی تيمم کند و شک کند که محل تيمم غصبی است --
  
  
  
  

  در احکام نماز
  

 جامع عباسی، باب اول، باب دوم
 
 .ت به فرج زن رساند، سنت است که وضو سازداگر مرد دس --
 
  .اگر کسی زياده بر چهار بيت از شعر باطل بخواند، سنت است که وضو سازد --
 
  اگر شخصی داند که وضو ساخته اما شک دارد که بعد از وضو بادی از او خارج شده يا نه، بر او لازم نيست که وضو سازد  --

 آن وضو ساخته يا نه، در اين صورت لازم و اگر داند که حدث کرده اما شک دارد که بعد ازو به همان وضو ميتواند نماز کرد، 
است که وضو بسازد، و اگر شخصی داند که از او هم حدث واقع شده و هم وضو، اما نداند که کدام يکی پيشتر است، بر اين 

  )ت و مکروهات وضوجامع عباسی، باب اول،واجبات و مستحبا(.شخص نيز واجب است که وضو سازد
 

 اما در جامه کن حمام و بر بام حمام نماز گذاردن در اندرون حمام،اول : و اما مکروهاتی که تعلق به مکان نمازگذار دارد
 ! در کشتی نمازگذاردن هر گاه قدرت بر بيرون رفتن از آن باشددوم .مکروه نيست

 .وه نيست در خانه کعبه نماز واجب گذاردن، اما نماز مستحب مکرسوم
  . در جائی که در برابر او چراغی باشد يا آتشی افروختهچهارم
 . در جائيکه در برابر او عورتی خوابيده باشد، هر چند محرم باشدپنجم
 .  در جائيکه سلاح بی غلافی در برابرش باشدششم
 .  در خانه ای که در آن سگ باشدهفتم
او يا مقدم بر او زنی نماز گذارد، خواه محرم باشد و خواه نامحرم، اما اگر زن  آنکه مرد در جائی نمازگذارد که در پهلوی هشتم

 .در پس سر مرد باشد کراهت بر طرف ميشود
  . نمازگذاردن بر خاکی که مورچه ها از سوراخ خود بيرون مياورندنهم
 .  روی برف نماز گذاردندهم

 .  در زمينی نماز گذاردن که شقايق در آن روئيده باشديازدهم
  . در جائيکه شتران در آنجا خوابند، هر چند که از شتر خالی باشددوازدهم

 
  

   باب دوم  ،جامع عباسی
تا خدا ) متن دعا(به سند معتبر منقول است که هر که گبری را ببيند بايد که اين دعا را  بخواند ) ص(از حضرت رسول اکرم

  .ميان او و آن کافر را در جهنم جمع نکند



  
  .نهی فرمود از خوردن شکاری که سگی آنرا صيد کرده باشد که مجوسی آنرا تعليم کرده باشد) ص(و آن حضرت 

  
  

  نهج الفصاحه
  :فرمود) ص(حضرت رسول اکرم

 و زنی که شب بخوابد و شوهرش بر او ،بنده فراری تا باز گردد:  سه کس هستند که نمازشان از گوشهايشان بالاتر نميرود
سه کس هستند که دعايشان پذيرفته نميشود و کار : و نيز فرمود. .... می که آن قوم از او متنفر باشند و امام قو،خشمگين باشد

 و زنی که شوهرش از او ناراضی باشد تا ،بنده گريزان تا وقتيکه پيش صاحب خود باز گردد: نيکشان را  به آسمان نميبرند
  . و مست تا هنگاميکه بهوش آيد،وی را خشنود کند

بنده ای که از آقايان خود گريخته باشد تا هنگاميکه باز : دو کس هستند که نمازشان از سرشان بالاتر نميرود: رمودو نيز ف
  .تا باز گردد  ، و زنی که شوهر خود را نافرمانی کرده باشد،گردد

  
  
  

   نمازهای واجبه و مستحبه احکامدر
  
  

  مسافرآيت االله خمينی، توضيح المسائل، احکام مستحبات و نماز 
  
  .کردن و آروغ زدن و آه کشيدن در نماز اشکال ندارد ولی گفتن آخ نماز را باطل ميکند سرفه --
  ".عليکم السلام"و نبايد بگويد " السلام عليکم" در حال نماز، اگر ديگری سلام کند، نماز گذار بايد جواب دهد--
  .يد نماز را شکسته بخواندکسيکه برای کار حرام سفر نميکند اگر در سفر شراب بخورد با --

 
  
 

 در احکام روزه
  
  

  جامع عباسی، باب چهارم
  

  :از انچه بفعل آوردن آن در روزه واجب حرام است
س اگر چنين کند روزه فاعل يا مفعول ÷آدم زنده يا مرده، ) جلو يا عقب(است عمدا در قبل  يا دبر) آلت(  داخل کردن حشفه--

  .هردو باطل ميشود
  .در روز زن خود را به زور جماع کند کفاره خود و آن زن در گردن مرد است و اگر شخصی --
  :  و آنچه روزه دار را بفعل آوردن آن مکروه است يازده امر است--
  .  شعر خواندن اگرچه مدح حضرات مقدسات باشداول
  . مکث بسيار در حمام کردندوم
 .ن را بوسيدن يا با دست بازی کردن زناسوم

  . داشتن شياف برچهارم
  .  حقنه کردنپنجم
  .  سقز خائيدنششم
  .  در گوش يا بينی چيزی چکانيدنهفتم
  .  شکوفه و گل بو کردن علی الخصوص نرگس راهشتم
 . پيراهن ب خود تر کردننهم
  .  سرمه که مشک يا صبر داشته باشد در چشم کشيدندهم

  .  زنان را در آب مکث کردنيازدهم
  
  
  

  مسائل، احکام روزه و مبطلات آنآيت االله خمينی، توضيح ال



  
  .جماع روزه را باطل ميکند، اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی را هم بيرون نريزد --
  
  .اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بيرون نيايد روزه باطل نميشود --
  
  .روزه اش باطل ميشود(!)  داخل کندکسی که آلتش را بريده اند اگر کمتر از ختنه گاه را هم --
  
   .روزه او صحيح است(!) کسی که آلتش را بريده اند اگر شک کند که دخول شده يا نه --
  
  .اگر کسی شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده يا نه روزه او صحيح است --
  
  .روزه او باطل نميشود(!) اگر کسی فراموش کند که روزه است، يا او را به جماع مجبور نمايند --
  
  .اگر بی اختيار منی از او بيرون آيد روزه اش باطل است --
  
  (!).اگر روزه دار، در حال بيرون آندن منی از خواب بيدار شود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيری کند --
  
  .خود را ببوسد بيرون آمدن منی زن برای روزه دار مکروه است استعمال شياف، و اينکه بدون قصد --
  
اگر روزه دار در يک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند يک کفاره بر او واجب است، ولی اگر جماع حرام کند يک کفاره  --

  .جمع بايد بدهد
  
  .اگر روزه دار اول جماع حرام کند و بعد با حلال خود جماع نمايد يک کفاره جمع کافی است --
  
  .واجب نيست کفاره روزه شوهر را بدهد(!) د را مجبور کند که جماع نمايداگر زنی شوهر روزه دار خو --
  
اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود در حاليکه خواب است جماع کند يک کفاره بر او واجب ميشود، ولی  --

  .روزه زن صحيح است
  
اطل ميکند مکرر انجام دهد، مثلا چند مرتبه جماع کند، اگر روزه ماه رمضان را عمدا نگيرد و در روز کاری که روزه را ب --

  .يک کفاره کافی است
  
  
  

  در احکام خمس و زکوة                                                            
  
  

  جامع عباسی، باب سوم
  

 عليه و آله منقول است که شخصی از آنجمله از حضرت رسالت پناه صلی االله. بدانکه در باب زکوة دادن تأکيد بسيار شده است
که زکوة مال خود را نميدهد خدای تعالی در روز قيامت مار و افعی بر او ميگمارد که دست او را بگزد و طوق گردن او باشد، 

و هر شتر و گاو و گوسفندی که زکوة او را نداده باشند آن شخص را در زير دست و پای خود ميگيرند و شاخداران او را شاخ 
  .ميزنند تا وقتيکه حساب خلايق به آخر رسد

  .طلا و نقره و گندم و جو و خرما و مويز و شتر و گاو و گوسفند: و زکوة در نه چيز است
  
  

   آيت االله خمينی، توضيح المسائل
  

 از غير سيد ولی اگر خمس و ساير وجوهات کفايت مخارج او را نکند می تواند  ،سيد نمی تواند شرعا  از غير سيد زکات بگيرد
  . !!!!زکات بگيرد

  



  
 

  در احکام معاملات                                                               
  
  
  آيت االله خمينی، توضيح المسائل، احکام خريد و فروش 

  
ير آن را ميتوان فروختن اسبی که فرار کرده باشد صحيح نيست، ولی اگر بنده ای فرار کرده همراه با يک فرش يا نظ --

  .اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است، و در غير بنده معامله مشکل است.بفروشند
  
اگر بخواهند ميوه ای را که بر درخت است، پيش از آنکه بريزد بفروشند بايد چيزی از حاصل زمين مانند سبزيها را با آن  --

  .بفروشند
فروختن خيار و . بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نبايد عوض آنرا خرما بگيرنداگر خرمائی را که زرد يا سرخ شده  --

  )آية اله خمينی، توضيح المسائل، احکام خريد و فروش و معاملات مکروه و باطل.( بادنجان اشکال ندارد
  
  
  
  

  بيرهدر گناهان ک                                                                        
  
 

و بعضی گفته  بعضی از ايشان بيست ذکر کرده اند،: بدانکه مجتهدين عدد گناهان کبيره را در کتب خود مختلف ذکر کرده اند 
اند که عدد گناهان کبيره هفتاد است، و در بعضی احاديث آمده است که عدد گناهان کبيره به هفتصد نزديکتر است که به هفتاد، 

  .گفته اند که هيچ گناهی صغيره نميباشد، بلکه همه گناهان کبيره اندو بعضی از مجتهدين نيز 
  

  : اما از جمله آن گناهان که در آنها تفاق است
  .  اثبات شريک جهت خدا يتعالی کردن،اول
  . ، زنا کردندوم
  . ، لواطه کردنسوم

 .شد از جنگ گاه گريختن هرگاه در رکاب امام باشد و دشمن کمتر از دو برابر با،چهارم
  .  به ديار کفر رفتن بعد از مسلمان بودنپنجم،
  . ، سحر کردنششم
  . ، بنگ و شراب خوردنهفتم
  . ، از مکر خدايتعالی ايمن بودنهشتم
 .، عاق شدننهم
  .  قيادت، يعنی زنان و مردان را به يکديگر به حرام رسانيدن،دهم

  . ، ديوث بودنيازدهم
  . ، با زن خود ظهار کردندوازدهم
  . ، گوشت مرده و گوشت خوک به احتياج خوردنسيزدهم
  .، سرود مستان شنيدنچهاردهم

  
  
  
  

  در احکام جهاد
  
  

 شم، ثواب جهاد و شروط جهادجامع عباسی، باب ش
  
  



طايفه اول حربی و ايشان دو : و سه طايفه اند که قتال کردن با ايشان واجب است. بدان که جهاد از اعظم ارکان اسلام است
گروه .  اول مردان جوانند که غير خدای را پرستش ميکنند چون آفتاب پرستان و ستاره پرستان و بت پرستانگروه: گروهند

دوم جماعتی اند که هيچ چيز را پرستش نمينمايند، چون ملحدان و دهريان و با اين هر دو جماعت جهاد کردن در حضور امام 
  .واجب است تا آنکه مسلمان شوند

  
قوم اول جماعتی اند که کتابی در دست دارند و پيغمبری داشته اند چون جهودان که : ند، و اينان دو قوم اند طايفه دوم اهل کتاب

قوم دوم آنکه کتابی ندارند و پيغمبری نداشته اند، اما به شبه . تورات کتاب ايشان است و نصاری که انجيل کتاب ايشان است
د کتابی موسوم به ژند و پاژند دارند و پيغمبری زردشت نام داشته اند، و در کتابی و پيغمبری قائلند، چون مجوسان که ميگوين

احاديث وارد شده که ايشان کتابی داشته اند آنرا سوخته اند و پيغمبری داشته اند که او را کشته اند، و پيغمبر ايشان کتابی 
ين فرقه نيز واجب است تا آنکه مسلمان شوند يا بديشان آورده بود که بر پوست دوازده هزار گاو نوشته بودند،  و جهاد با ا

جزيه قبول کنند با شرايط ، و از جمله اين شرائط آن است که زنا با زنان مسلمان نکنند، و کفار را بر اسرار مسلمانان عالم 
، و خانه های خود نسازند و چيزی از اخبار مسلمانان به ايشان ننويسند، و مردان و زنان مسلمانان را نکشند، و ناقوس نزنند

را بلندتر يا برابر خانه های مسلمانان نسازند بلکه پست بسازند، و لباس ايشان غير لباس مسلمانان باشد يا چهارپای سواری 
ايشان غير چهارپای مسلمانان باشد، و بر يکطرف آن سوار شوند يعنی هر دو پای خود را بر يکجانب او بزنند، و بر اسب 

  .مين ننشينند، و نصاری زنار بر ميان نبندد، و در جاده راه نروند بلکه از جاده منحرف شوندسوار نشوند و بر ز
  

و حرام است در چهار ماه حرام قتال کردن، و در حالت اختيار بايد که قتال در وقت زوال آفتاب يا تعد از گذراندن نماز ظهر و 
و جايز است قتال کردن بهر ..... و نصرت و رحمت نازل ميشودعصر باشد، چرا که در آنوقت درهای آسمان گشاده است و فتح

نوع که فتح در آن ممکن باشد، چون خراب کردن منازل و قلاع کافران و سنگ انداختن به منجنيق برايشان و منع کردن از 
وند، و به آتش تردد قافله بسوی ايشال، و کشتن ايشان اگر چه در ميان ايشان زنان و اطفال و پيران و اسيران کشته ش

  .سوزانيدن ايشان و بريدن درختان ايشان و منع کردن آب از ايشان
  

و مکروه است نگاهداشتن اسير جهت کشتن و چيزی به او ندادن تا آنکه بميرد، و در حديث وارد شده که حضرت رسالت پناه 
  .اصلی االله عليه و آيه و سلم هيچکس را بدين طريق نکشته مگر عقبة بن ابی معيط ر

  
و از غنائمی که از کفار گرفته ميشود رخت پوشيدنی و عمامه و سلاح چون شمشير و نيزه و زره و سپر و اسبی که در معرکه 
بر او سوار باشند به کسانی تعلق دارد که ايشان را کشته باشند، و يا انگشتری و ميان بند و هميان کفار تعلق به کشندگان دارد 

  .ف استيا نه؟ ميانه مجتهدين خلا
  

و سنت است که در تقسيم غنائم تاخير نشود و امام در قسمت، ابتدا به جماعتی کند که سن ايشان زياده باشد و بعد از ايشان 
انصار را مقدم بدارد و بعد از آن عرب را و بعد از آن عجم را، و امام را ميرسد که جهت خود آنچه خواهد جدا کند، چون 

  .يسکنيزکان خوب و متاع های نف
  

و اما اسيرانی که در جنگ بدست افتادند و غير بالغ و زنان ايشان بمجرد اسير گشتن ملک آنانی ميشوند که ايشان را گرفته 
اما مردان بالغ ايشان اگر در وقت جنگ بدست افتند امام مخير است ميانه کشتن ايشان يا بريدن دست و پای ايشان و . باشند

  .بميردگذاشتن که خون از آن برود و 
                                                

  
 

 منثوت لجوارح اصول کافی، کتاب الايمان والکفر، باب فی ان الايمان،
  
  
حضرت ابی : لزبيری گفت ا علی بن ابراهيم از پدر خود، و او از بکر بن صالح، و او از قاسم بن بريد نقل ميکند که ابوعمرو--

خدای تبارک و تعالی ايمان را ميان همه اعضای بنی : عليه السلام در جواب پرسشی که از او کردم فرمودعبداالله امام صادق 
آدم پخش و تقسيم کرده است و هر عضوی در اين باره وظيفه اش غير از عضو ديگر است، و بر دل واجب شده غير از آنچه 

ده، و بر پا واجب گشته غير آنچه بر فرج واجب آمده بر گوش واجب شده، و بر دست واجب شده غير آنچه بر پا واجب ش
چون به : "و فرمود. و دست برای آن ساخته شده که به آنچه خدا فرموده دراز شود، که از جمله آن قتل کافران است..... است

  ".يد و يا خونبها گيريدکافران برخوريد آنها را گردن بزنيد و اگر آنها را اسير خود کرديد بندشان را محکم کنيد، پس يا منت نه
  .و اين است آنچه خدا بر دست واجب ساخته، زيرا که زدن کار دست است

 
 



از قول رسول خدا صلی ) ع(درحديث است از حضرت علی بن موسی الرضا عليه السلام، که از حضرت امام حسين سيدالشهدا 
ای جنگ، از زير بار کليه گناهان خود خارج ميشوند رزمندگان اسلام همانوقت که مجهز ميشوند بر: االله عليه و اله فرمود

  .همانطور که مار پوست می اندازد
  .آنگاه خداوند سبحان برای هر يک از آنها چهل فرشته ميگمارد تا آنها را از جانب جلو و عقب و راست و چپ محافظت نمايند

و از آن لحظه ببعد . شتی را بر بالينش ميفرستدو وقتی که بدن شهيد از روی مرکب به زير فرو ميغلطد خداوند يک حوری به
و به هر . شهيد در بهشت مخصوص جای ميگيرد و در پرتو تجليات چراغهای نورانی که به عرش آويخته است ماوی ميگزيند
  . شهيدی هفتاد غرفه از غرفه های بهشت تعلق ميگيرد که فاصله هر يک از آنها به وسعت فاصله صنعا تا شام است

         
  

    درباره مجوسان-باب ششم در شروط جهاد   ،جامع عباسی
  

 و پيغمبری زردشت نام داشته اند که او ،در احاديث وارد شده که مجوسان کتابی داشته اند بنام ژند و پازند که انرا سوخته اند
 و از جمله اين شرايط است که ،رايط و جهاد با اين فرقه واجب است تا آنکه مسلمان شوند يا جزيه قبول کنند با ش،را  کشته اند

  و چهارپای سواری ايشان غير از چهارپای سواری ، و کفار را  بر اسرار مسلمانان عالم نسازند،با زنان مسلمان زنا نکنند
  و، و ناقوس نزنند، و  بر آن چهارپا نيز يکطرفه سوار شوند يعنی هر دو پای خود را  بر يکجانب او بزنند،مسلمانان باشد

لباس ايشان غير لباس مسلمانان باشد و در  . ،خانه های خود را بلندتر يا برابر خانه های مسلمانان نسازند بلکه پست بسازند
  .جاده راه نروند بلکه از جاده منحرف  شوند

  
  
  

  در احکام خوردن و نوشيدن
  
  

  در بيان آداب طعام خوردن-جامع عباسی، باب پانزدهم
  
يک امر واجب، و چهل و چهار امر مستحب، و چهار امر حرام، : عام خوردن دارد هفتاد و چهار امر استاما آنچه تعلق به ط --

  .و بيست و پنج امر مکروه
  .اما يک امر واجب آن است که اگر از ظرف طلا کوب و نقره کوب طعام خورند دهن را از موضع طلا و نقره بگردانند

   
  : اما از جمله اموری که مستحب است

 پاک نکردن دست خود به منديل پيش از طعام خوردن، چه در حديث ائمه معصومين سلام االله عليهم اجمعين وارد شده که تا اول
    (!)رطوبت در دست باشد برکت در آن طعام است

   . ، نشستن بر زانوی چپ در حالت طعام خوردندوم
  . ، به سه انگشت طعام خوردنسوم

 .، انگشتان خود را ليسيدنچهارم
  . ، به مردم نگاه نکردن در حالت طعامپنجم
  . ، هر دو دست را بعد از طعام شستن و تعد از شستن به ابروی خود ماليدنششم
  . ، آبهائی را که از دست شستن بهم ميرسد در يک ظرف جمع کردنهفتم
  . ، بعد از خوردن طعام بر پشت افتادن و پای راست را بر بالای پای چپ نهادنهشتم
هن را بعد از طعام به سعد يعنی به مشک زمين که به ترکی بتلاق ميگويند شستن، چه در حديث آمده است که بواسير را ، دنهم

  .......نافع است و قوه جماع نيز ميدهد
  
 

  : اما از جمله آن بيست و پنج امری که مکروه است
  .  بعد از طعام هرگاه آروغ زند سر بسوی آسمان کردناول
  . را خدا يتعالی دوست نميدارد) چهار زانو(ن در وقت طعام خوردن، چه در حديث آمده که مربع نشستن مربع نشستدوم
  .  طعام خوردن بدست چپ با اختيارسوم

 . طعام خوردن در حالی که راه روندچهارم
  .  اجابت کردن دعوت طعامی که جهت ختنه دختران پخته باشندپنجم
  .  نان را به کارد بريدنششم



نصيبی هست، پس اگر تمام گوشت او را بخورند آنها اک کردن استخوان از گوشت، چه در حديث آمده که جنيان را در آن  پهفتم
 .هم از روی لج آنچه را در آنخانه بهتر است ميبرند

  . به دو انگشت طعام خوردن با اختيارشتم ه
  . شوند خلال کردن به چوب درخت خرما و نی ريحان، چه اينها سبب جذام مينهم
  ....... پنير بی مغز گردو و گردو بی پنير خوردندهم

 
اول خواندن اين دعا در وقت آب : و اما دراحکام آب نوشيدن، آنچه مستحب است سيزده امر است، و از آن جمله است --

ته کوزه و از چهارم آنکه از نزديک دس. سوم آب را به هر دو دست بنوشد. دوم آنکه آب را بمکد). متن مفصل دعا(خوردن
  .ششم آبی بنوشد که از ناودان خانه کعبه فرود آمده باشد. موضع شکسته آب ننوشد

  
دوم . گر آب دهنده غلام باشداول به يک نفس آب نوشيدن ا: و اما چند نمونه از اموری که مکروه است در مورد آب نوشيدن --

  .چهارم تگرگ خوردن. ده آب نوشيدنسوم شب ايستا.  نوشيدن اگر آب دهنده آزاد باشد نفس آببه سه
   

  
    باب سوم- در احکام خوردن و نوشيدن –حلية المتقين 

 
و نيز آن حضرت فرموده است که . فرمود که دست شستن پيش و بعد از طعام چشم را جلا ميدهد) ع(و امام جعفر صادق --

ه در آن آب سعد داخل کنيد که بر قوت شما و بهتر است ک. دستها را همه در يک ظرف بشوئيد تا اخلاق شما نيکو شود
  .ميافزايد

  
منقول است که هرگاه چيزی خوردی بر پشت بخواب و پای راست را  بر روی ) ع(و در حديث معتبر از حضرت امام رضا --

  .چپ بگذار
  

را معده اش شق  عجب دارم که چ،فرمود که اگر کسی بقدر دو کف طعام بخورد و آب بعد از آن نخورد) ع(حضرت امام رضا
  نميشود؟

  
منقول است که از پيش دسته کوزه و از جائيکه شکسته باشد يا رخنه ای داشته باشد آب نخور که ) ع(و از امام محمد باقر  --

  .اين دو موضع شيطان است
  
  .نهی فرمود از آب خوردن به دست چپ، و فرمود که آب را بمکيد) ع(و حضرت صادق --
  
  
  

  در احکام دارلخلا                                                          
  

   واجبات و محرمات و مکروهات و سنن بيت الخلا رفتن- باب اول-جامع عباسی
  
  .سه چيز واجب است و پنج چيز حرام و پنج چيز سنت و هشت چيز مکروه: و آن بيست و يک چيز است --

مورد ديگر مخرج بول را به آب مطلق طهارت . ند يعنی روی و پشت به قبله نکنداز موارد واجب يکی آنکه از قبله منحرف نشي
اما مخرج غايط را که حوالی آن موضع به آن آلوده نشده . دادن نه به گلاب و امثال آن، و نه به کلوخ که آن مذهب سنيان است

  .باشد به کلوخ و لته و پنبه و امثال آن طاهر ميتوان کرد
  

اول مخرج غايط را به سرگين پاک کردن، هر چند سرگين از حيوانی باشد که گوشت آن حلال : ه حرام استاما آن پنج چيز ک
چهارم . سيم به استخوان پاک کردن که آن نيز حرام است. دوم به چيزی پاک کردن که خوردنی باشد مثل ميوه و غير آن. است

پنجم به دستی استنجاء کردن که در آن . ر آن نوشته شده باشدبه چيزی پاک کردن که محترم باشد، مثل کاغذی که علم دين ب
  .انگشتری باشد که نام يکی از ائمه معصومين عليهم السلام بر آن نقش شده باشد

  
 اول پای چپ خود را پيش کند و در وقت اول آنکه در وقت داخل شدن به دارالخلاء:  آن مواردی که سنت است چندی ازاما

سوم آنکه سه نوبت از . دوم آنکه در وقت طهارت کردن سنگينی بدن خود را بر پای چپ اندازد.  رابيرون آمدن پای راست
چهارم آنکه اول . مقعد تا بيخَ ذکَر رل مسح نمايد و بعد از آن از بيخَ ذکَر تا سر حشفه را، و بعد از آن سه نوبت َ ذکَررا بفشارد

  .مقعد را طهارت دهد و از آنَ ذکَر را



  
اول روی پا پشت خود را به جانب آفتاب يا :  چندی از آن مواردی که در موقع طهارت انجام دادن آنها مکروه استو در آخر

دوم آنکه با دست راست مقعد را پاک . ماه کردن بعنوانی که نور آفتاب يا ماه به عورتين او بتابد و يا روی بجانب باد بول کردن
سوم . دوم آيۀ الکرسی خواندن. اول ذکر خدای تعالی:  مگر بيکی از چهار چيزسوم حرف زدن در وقت طهارت گرفتن. کردن

  .چهارم اگر امر ضروری باشد که اگر حرف نزند آن امر فوت شود. حکايت اذان، يعنی هر چه مؤذن بگويد اين کس نيز بگويد
  
  

  مفاتيح الجنان و باقيات صالحات، باب اول
  
لخلاء، پس بدان که آداب بيت الخلاء بسيار است، و جمله ای از آن بطور اختصار آن و چون حاجت داری به رفتن به بيت ا --

بسم االله و باالله اعوذ باالله من الرجس النجس الخبيث المخبث «مقدم ميداری در وقت داخل شدن پای چپ را و ميگوئی: است که
  .»الشيطان الرحيم

 
ر اين حال بلکه در تمام حالات مستور کردن عورت را، و حرام است  و چون عورت باز کردن بسم االله ميگوئی، و واجب است د

اللهم اطعمنی طيبآ فی «:در اين حال رو به قبله و پشت به قبله نشستن، و مستحب است آنکه بگوئی د رحال قضاء حاجت
  .»عافيه، واخرجه منی خبيثا فی عافيه

 
و چون خواستی طهارت بگيری، . »مارزقنی الحلال وجنبنی الحرامالله« و وقتيکه نظرت افتاد بر آنچه از تو دفع شده، ميگوئی

و در وقت طهارت . »الحمدالله الذی جعل الماء طهوراولم يجعله نجسا« :ؤيت آب را ميخوانیاول استبراء ميکنی، پس دعای ر
دست راست را بر و چون از جای خود برخاستی . »اللهم حصن فرجی و اعفه و استر عورتی و حرمنی علی النار« : ميگوئی

پس بيرون ميايی و . »الحمدالله الذی اماط عنی الادی و هنانی طعامی و شرابی و عافانی من البلوی« شکم ميکشی و ميگوئی
الحمدالله الذی عرفنی لذته واتقی فی جسدی قوته و اخرج « : مقدم ميداری پای راست را بر پای چپ، و اين دعا را ميخوانی

 .»ا لها نعمۀ لايقدرالقادرون قدرهاعنی اذاه، يالها نعمۀ ي
 
 

   فصل سوم٩ باب – ۶ سوم فصل  باب– ١٢ اول فصل  باب– ١١ فصل ٨  باب -حليه المتقين 
 
و چون داخل شود . چون خواهد که داخل بيت الخلاء شود، سر را بپوشاند، اگر در بالای عمامه چيزی بر سر گيرد بهتر است --

و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد، و ). متن دعای دوم(، و بعد از آن بگويد )متن دعا(خواندبسم االله بگويد و اين دعا را ب
 .چون عورتش باز شود بسم االله بگويد تا شيطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت او نيفتد

  
راست را گشاده گذارد، و اگر و چون بر محل تخليه بيشيند تکيه بر پای چپ کند و پای ). متن دعا(و چون درست بنشيند بگويد 

، و در حديث است که بر هر بنده ای فرشته ای موکل است که )متن دعا(غايط يا بول به دشواری بيرون آيد اين دعا را بخواند
پس سزاوار است که بنده در اين حال اين دعا را .... در بيت الخلاء سر او را به زير بيندازد که نظر به مدفوع خود کند

 ).متن دعا(و چون برخيزد دست بر شکم خود مالد و بگويد ). متن دعا(بخواند
  

و در برخی ) متن دعا( و دست بر شکم خود بمالد و بگويد. و چون خواهد که از بيت الخلاء بيرون آيد پای راست را مقدم دارد
ت بول استبراء کند، و بعضی اين و سنت است که بعد از قطع قطرا. از کتب معتبره خواندن اين دعا سه مرتبه وارد شده است

و طريق استبراء آن است که انگشت وسطی دست چپ را نزديک مقعد گذاشته به قوت بکشد تا زير . کار را واجب ميدانند
خصيتين، سه مرتبه پس انگشت شهادت را به زيرّ ذّکر گذارد، و انگشت بزرگ را بر بالای آن به قوت بکشد تا سرّ ذّکر، سه 

 .ثر علماء گفته اند که سر ذکر را سه مرتبه بفشاردمرتبه، و اک
   

و بسيار نشستن در دارالخلاء مکروه است، زيرا منقول است . و سنت است مقعد را شستن به آب سرد، که دفع بواسير ميکند
  .که حضرت لقمان فرمود که در همه بيت الخلاء ها نوشتند که بسيار نشستن در بيت الخلاء باعث بواسير ميشود

 
 و پاک کردن مقعد به استخوان و سرگين مکروه است، زيرا در حديث آمده است که اجنه به خدمت حضرت رسول صلی االله 

حضرت استخوان را برای ايشان و سرگين را برای حيوانات ايشان . عليه آمدند و از برای خود و حيوانات خود طعامی طلبيدند
همچنين پاک کردن مقعد به ساير خوراکيها خصوصا نان کراهت . ن خوب نيستو باين سبب استخوان را پاک کرد. قرار داد

قرآن يا نام خدا شديد دارد، و به چيزهای محترم مثل خاک تربت حضرت امام حسين عليه السلام و نوشته ای که در آن آيه های 
 .يا نام پيغمبران يا ائمه عليهما السلام يا حريث يا فقه بوده باشد حرام است

   



پاک کردن يا شستن مقعد به دست راست مطلقآ مکروه است، و اگر در دست چپ انگشتری باشد که در آن اسم خدا باشد و 
استنجا به دست چپ هم مکروه است، و علمای اعلام اسمإ ائمه معصومين صلوات االله عليهم را نيز هر گاه به قصد نام ايشان 

ه است با خود بردن به بيت الخلاء چنين انگشتری را هر چند هم که در انگشت کنده باشند بدين کراهت الحاق کرده اند و مکرو
و مکروه است مسواک کردن در بيت الخلاء، که . نباشد، و همچنين با خود بردن نقره سکه دار را مگر آنکه در کيسه باشد

  .باعث گند دهان ميشود
  

د يا آيۀ الکرسی بخوانند و حمد الهی بکنند يا آنچه را مؤذن  و مکروه است حرف زدن در آن حال، مگر آنگه ذکر خدا را بکنن
و واجب است که اگر اسم حضرت رسول صلی االله عليه و آله را در بيت الخلاء بشنود صلوات . ميگويد از پی آن بگويند

که هر که در بيت و منقول است ..... بفرستد، و نيز سنت است که اگر در بيت الخلاء عطسه کند حمد بگويد و صلوات بفرستد
  .الخلاء سخن بگويد حاجتش برآورده نشود، و مکروه است خوردن و آشاميدن در حال بول و غايط

  
لقمه نانی ديدند که در انجا . در حديث معتبر منقول است که روزی حضرت امام حسين عليه السلام داخل بيت الخلاء شدند --

. چون بيرون آمدند پرسيدند که چه شد لقمه نان را؟ گفت خوردم. د دادندبرداشتند و به غلامی از غلامان خو. افتاده است
فرمودند ترا آزاد کردم، زيرا از جدم رسول االله شنيدم که هر که لقمه ای در دارالخلاء بيابد و آنرا فوت کند و بخورد پس از 

 .آتش جهنم آزاد گردد
  
 بر طرف کنند نماز خواندن مانعی ندارد، و ذره های کوچک و لزج هر گاه با سنگ و کلوخ و مانند اينها غايط را از مخرج --

  .بودن محل اشکال ندارد
  
لازم نيست با سه سنگ يا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف يک سنگ هم کافی است، ولی با استخوان و سرگين  --

  .نماز بخواندو کاغذی که اسم خدا برآن نوشته باشد اگر محل را پاکک کند نميتواند 
  
  .اگر مخرج غايط را با آب بشويند بايد چيزی از غايط در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد --
  
کنند، و بهترين قسم استبراء اين است که بعد از قطع شدن بول اگر مخرج غايط مردها بعد از بيرون آمدن بول بايد استبراء  --

ير کنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غايط تا بيخ آلت بکشند، و بعد شست را نجس شده، اول آنرا تطه
روی آلت و انگشت پهلوی شست را زير آن بگذارند، و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند، و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار 

  .دهند
  
ز او بيرون آيد که نداند پاک است يا نه نجس ميباشد، ولی اگر شک اگر انسان شک کند که استبراء کرده يا نه و رطوبتی ا --

  .کند استبرايی که کرده درست بوده يا نه، و رطوبتی از او بيرون آيد که نداند پاک است يا نه، پاک ميباشد
  
 است يا منی، واجب اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگيرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببيند که بداند يا بول --

  .است احتياطآ غسل کند، وضوهم بگيرد
  
منقول است که هر که بر روی قبر بول يا غايط کند يا ايستاده بول کند يا در ) ع(و نيز در حديث صحيح از حضرت امام باقر --

  . خانه تنها بخوابد شيطان او را بگيرد و ديوانه کند
 وهرگاه که تر خواب گيرد ،جماع مکن ،و تا  ظرور نشود ،د هرگاه بول آمد بکنمنقول است که فرمو) ع(و نيز از حضرت رضا 

  .خواب کن
  
  
  

 در احکام خانه                                                               
  
 

  فصول اول و يازدهم- باب دوازدهم-تقينحليۀالم
  
ملکی را موکل گردانيده است که هر که سقف خانه اش را زياده از منقول است که حقتعالی ) ع(از حضرت امام جعفر صادق --

  ..هشت ذرع بلند کند، باو ميگويد که تا کجا ميخواهی بروی ای فاسق؟ و طبق روايت ديگر حتی فرمود ای فاسق ترين فاسقان؟
حضرت پرسيدند . کنندو در حديث ديگر منقول است که شخصی شکايت کرد به آن حضرت که جنيان خانه و عيال مرا آزار مي

حضرت فرمود مگر نميدانی که هر که سقف خانه خود را زياده از هشت . ده ذرع: که ارتفاع سقف خانه ات چقدر است؟ گفت



ذرع بلند کند اجنه و شياطين در آن خانه جا ميکنند؟ پس بايد که سقف خانه ات هفت ذرع باشد، زيرا آنچه زياده از هفت ذرع 
  .کن ميشود و بدرستی که شيطان در آسمان و زمين نميباشد بلکه د رميان هوا ميباشداست شيطان در آن سا

  
. شکايت کرد که جنيان ما را از خانه بدر کرده اند) ع(و در حديثی ديگر منقول است که شخصی به حضرت امام محمد باقر --

  .شخص گفت چنين کردم و ديگر بدی نديدمآن . فرمود که سقف خانه خود را هفت ذرع کن و کبوتر در اطراف خانه جا بده
  
  .فرمود که خاکروبه خانه را شب در خانه مگذاريد که شيطان در آن جا ميگيرد) ع(و حضرت اميرالمومنين --
   . هر که تنها در خانه بخوابد شيطان او را بگيرد و ديوانه اش کند: فرمود) ع(حضرت امام جعفر صادق --
  
  
  
  

  در احکام لباس پوشيدن                                                      
  
  

   در اقسام رخت پوشيدن از واجب و سنت و حرام و مکروه و مباح - باب پانزدهم-جامع عباسی
  
و اما احکام رخت پوشيدن و عمامه پيچيدن و انگشتر بدست کردن و کفش و نعلين بر پای کردن، پنج قسم و چهل و سه  --

  : جمله آنچه حرام استو از. حکم است
 رخت پوشيدن زن اجنبيه بقصد آنکه با سوم.  پوشيدن پوست مردهدوم.  پوشيدن مردان حرير محض را در غير موقع جنگاول 

  .او زنا کنند
 

  :و مستحب است 
  . آنکه رختی که ميپوشند قيمتی باشد بجهت تجمل و زينتاول
  . آنکه سفيد باشد و از پنبه باشددوم
  .تاه باشد آنکه کوسوم

  . آنکه آستين آن جامه از انگشتان درازتر نباشدچهارم
 آنکه در حالت پوشيدن جامه کوزه نو را پر آب سازند و سوره انا انزلناه را سی و دو بار بر آن بخوانند و بدمند و قدری پنجم

  .خی نعمت ميشوداز آن آب بر جامه پاشند که حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرموده اند اين سبب فرا
  .  ايستاده عمامه بندند چه در حديث از نشسته پيچيدن عمامه نهی وارد شدهششم
  .  هميشه تحت الحنک ببندندهفتم
  .  زير جامه را رو به قبله نپوشدهشتم
  .  کفش و نعلين را نشسته بپوشدنهم
  .  آن بکنند در وقت پوشيدن نعلين پای راست را پيش از پای چپ دردهم

  ). متن دعا( در وقت نعلين پوشيدن اين دعا را بخوانديازدهم
  ). متن دعا( در وقت کندن نعلين اين دعا را بخوانددوازدهم
  . نعلين سفيد بپوشد، که نعلين زرد لباس پيغمبران استسيزدهم
  .  پيراهن بپوشد که در حديث آمده است که پوشنده را فربه ميکندچهاردهم
  . ند و نگين انگشتر از ياقوت باشد چه در حديث آمده که مفلسی را ميبرد انگشتری بدست راست کپانزدهم
  . انگشتری که نگين آن جرع يمانی يا بلور باشد در دست کندشانزدهم

  
 

  : و مکروه است
  .  پوشيدن کفش و نعلين سرخ در حضر، اما در سفر مکروه نيستاول
  .  ميرساند، اما کفش سياه پوشيدن مکروه نيست پوشيدن نعلين سياه، چه در حديث آمده که به چشم ضرردوم
 پوشيدن جامه سياه، چه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است که حق تعالی وحی فرستاد به پيغمبری از سوم

  .پيغمبران، که به مومنان بگو که لباس دشمنان مرا نپوشند يعنی جامه سياه
   . جامه سرخ پوشيدن مگر در عروسیچهارم
 پوشيدن جامه ای که زرد باشد يا به زعفران رنگ کرده باشند مگر در عروسی، چه در حديث آمده که حضرت امام محمد پنجم

باقر عليه السلام فرمود که رنگ کردن جامه به زعفران خاصه بنی اميه است، و نيز در حديث آمده که خود آن حضرت وقتی 
  . گفته اند که من چون داماد شده ام جهت آن قبای زرد پوشيده امقبای زرد پوشيده اند و در جواب پرسش احباب



 چه در حديث آمده که هر که در يک  يکی را بدوختن داده باشند يک کفش يا يک نعل پوشيده به راه روند مگر آنکه  آنکهششم
  . نعل راه رود شيطان ضرر به او رساند

  .  انگشتری از آهن در دست کردنهفتم
 .شسته پيچيدن عمامه را نهشتم

 
 

     فصول چهارم و هفتم و هشتم و دهم و دوازدهم-باب اول-حليۀالمتقين
  
  
عمامه بدست مبارک خود ) ع(بر سر حضرت اميرالمومنين) ص(منقول است که حضرت رسالت پناه ) ع(از حضرت صادق  --

پس . وتاه تر از عقب سر آويختندپيچيدند و يک سر عمامه را از پيش رو آويختند و طرف ديگر را بقدر چهار انگشت ک
  !آنگاه فرمودند که چنين است و االله تاجهای ملائکه. پس فرمودند که بيا، آمد. برو، رفت: فرمودند که

  
مبادا مرد را که عريان شود، که هر گاه مرد عريان شود شيطان باو : منقول است که فرمود) ع(ؤمنين و از حضرت اميرالم --

  .ع ميکندنظر ميکند و در او طم
  
پرسيد که در کلاه سياه نماز بکنم؟ فرمود که لباس اهل جهنم ) ع(و در حديث است که شخصی از حضرت امام جعفر صادق --

  .است
  .و نيز فرمود که پوشيدن کتان بدن را فربه ميکند--
  
وش که موجب زرداب منقول است که زير جامه را نشسته بپوش و ايستاده مپ) ع(و در فقه رضوی از حضرت امام رضا --

  .نيز همين مطلب منقول است) ع(و از حضرت اميرالمؤمنين . ميشود
  
  
  

  در احکام کفش پوشيدن                                                             
  
  

   فصول دهم و يازدهم و دوازدهم- باب اول–حليۀ المتقين 
  
 نعلين زرد يا سفيد بپوشد او را مال و فرزندان بهم رسد، و هر که نعلين سياه فرمود که هر که) ع(حضرت امام جعفر صادق  --

  !بپوشد نه تنها هيچيک از اين دو را نيابد، بلکهّ ذّکرش نيز سست شود
  
  .و فرمود که نعل هموار پوشيدن که همه اش بر زمين رسد پوشش يهودان است --
  
فرموده اند که چون نعلين بپوشی ابتدا به پای راست کن، و در وقت هر دو )  ع(و آن حضرت و حضرت امام محمد باقر  --

  .کندن ابتدا از پای چپ کن
  
  .و فرمودند که هر که با يکتای کفش راه برود شيطان بر او دست يابد و ديوانه اش کند --
  
  
  

  در احکام انگشتر بر انگشت کردن                                              
  
  

   فصول اول و دوم و سوم- باب دوم-لمتقينحليۀ ا
  
عرض کردم کداميک از نگين ها را بر ) ع(و در حديث معتبر از بشير دهام منقول است که به حضرت امام جعفر صادق  --

  .انگشت خود بنشانم؟ فرمود که چرا غافلی از عقيق سرخ و عقيق زرد و عقيق سفيد که اينها سه کوهند در بهشت
، اما کوه عقيق زرد پس مشرف است به خانه حضرت )ص(سرخ پس مشرف است بر خانه رسول خدااما کوه عقيق 

، و همه آنها يک خانه است، و از زير هر )ع(، اما کوه عقيق سفيد پس مشرف است بر خانه حضرت اميرالمؤمنين )س(فاطمه



 از آن نهرها مگر شيعيان، و هر ميخورندکوهی نهری جاری است از برف سردتر و از عسل شيرين تر و از شير سفيدتر، و ن
  .سه نهر از کوثر ميايد و به يکجا ميريزد و اين سه کوه تسبيح و تقديس و تمجيد الهی ميکنند

  
حضرت رسول اکرم صلی االله عليه و آله فرمود که انگشتر عقيق در انگشت کنيد که آن اول کوهی است که اقرار کرده است  --

  .مبری من و به امامت علیبه يگانگی خدا و به پيغ
  
منقول است که نماز کسی که انگشتر عقيق در دست داشته باشد بر نماز کسی که انگشتر ) ع(و از حضرت اميرالمؤمنين --

  .غير عقيق در دست داشته باشد به چهل درجه زيادتی دارد
  
برسانيد که انگشتر به سر انگشتان کردن منقول است که انگشتر را به بند پائين انگشت ) ع(از حضرت امام جعفر صادق  --

  .عمل قوم لوط است
  
و نيز از آن حضرت منقول است که حضرت جبرئيل به حضرت رسول صلی االله عليه و آله گفت هر کس از امت تو که  --

رالمؤمنين انگشتر در دست راست کند و ببينم او را که در قيامت متحير مانده است دستش را بگيرم و به تو و به حضرت امي
  .برسانم

  
گذرانيدند که تازيانه بسيار بر او زده بودند، ) ع(در روايت معتبر منقول است که شخصی را از برابر حضرت امام محمد باقر  --

  .فرمود انگشتر عقيق او کجاست؟ اگر با او بود تازيانه نميخورد
  
  
  
  

  کام ريش در اح                                                    
  
  
  

   باب مايفصل به بين دعوی المحق و المبطل فی امر الامامه- کتاب الحجه–اصول کافی 
  
  
علی بن محمد، از پدرش علی محمد بن اسماعيل بن موسی بن جعفر، و او از احمد ين القاسم العجلی، و او از احمد بن يحيی  --

 ين ايوب، و او از عبداالله بن هاشم، و او از عبدالکريم بن معروف به کرد، و او از محمد ين خداهی ، و او از عبداالله
روايت کند که اميرالمومنين عليه السلام را در محل پيش ) زنی از قبيله والبه يمن(عمروالخثعمی، و او از حبابه الوالبيه 

ی و ماهی زمار را ميزد، و مارماه) بی فلس(قراولان لشکر ديدم که با تازيانه دوسری که همراه داشت فروشندگان ماهی جری
يا : فرات بن احنف نزد حضرت ايستاد و پرسيد! ای فروشندگان مسخ شده های بنی اسرائيل و لشکر بنی مروان: و ميفرمود

مردمی که ريش ها را ميتراشند و سبيلها را تاب ميدادند، و لاجرم به امر الهی : اميرالمومنين، لشکر بنی مروان کيانند؟ فرمود
  .و بصورت ماهی های بی فلس و حرام گوشت درآمدندمسخ شدند 

  
  

   احاديث در مذمت تراشيدن محاسن- باب ششم-مفاتيح الجنان و باقيات صالحات
  
  
ميگفتند نزد » خرخسک«و در روايت است که چون حاکم يمن به امر کسری کاتب خود بانويه را به اتفاق مردی که او را  --

چون آن دو ريش ها را ترشيده و شارب را گذاشته بودند آن جناب را ناخوش آمد . ينه فرستادرسول صلی االله عليه و آله به مد
  .که بر ايشان نظر کند

  
  

   باب ششم، فصل دهم -باب پنجم، فصول چهارم و پنجم و يازدهم- باب دوم، فصل يازدهم-حليۀ المتقين
  
را قبول فرمود، آدم سر به سجده گذاشت و چون ) ع(منقول است که چون حقتعالی توبه حضرت آدم) ص(از حضرت رسول  --

پس بعد از آن ريش بسيار سياهی بر رويش . پروردگارا، حسن و جمال مرا زياده گردان: سر برداشت رو به آسمان کرد و گفت



وست تا گفت پروردگارا اين چيست؟ به او وحی رسيد که اين زينت تو و زينت مردان فرزندان ت. روئيد، و پيشتر ريش نداشت
  .روز قيامت

  
حضرت رسول اکرم صلی االله عليه و آله فرمود که بهترين تحفه ای که برای مرد روزه دار آورند آن است که ريشش را  --

  .روغن بمالند
  
خضاب کردن ريش نور است و اسلام است و ايمان است، و محبوب ميگرداند مرد را نزد زنان، و خوف : و فرمود که --

  .کافرانميافکند در دل 
  
و فرمود که شارب را از ته بگيريد و ريش را بلند بگذاريد و خود را به يهودان و گبران شبيه مگردانيد، که گبران ريشهای  --

  .خود را چيدند و سبيلان خود را زياد کردند، ولی ما شارب خود را ميچينيم و ريش را ميگذاريم
  
  . خود را اصلاح کنيد که امان ميدهد از مرض خورهفرمود که هر جمعه ريش) ع(حضرت اميرالمومنين --
  
و فرمود که در زمان پيش گروهی بودند که ريش را ميتراشيدند و شارب راميتابيدند، و حقتعالی ايشان را مسخ کرد و از  --

  .صورت آدميان بيرون آورد
  
  . بسيار شانه کنيدفرمود که اگر خواهيد بلغم از بدنتان برود، ريش را) ع(حضرت امام محمد باقر --
  
فرمود که آنچه از ريش زياده بر يک قبضه است در آتش است، و تاکيد فرمود که دست بر ) ع(حضرت امام جعفر صادق  --

 .ريش بگير و آنچه زياده از يک قبضه باشد ببُر
 
کم ميکند و بلغم را قطع ريش را شانه کردن دندانها را محکم ميکند و فقر را بر طرف ميکند و پشت را مح: و فرمود که --

  .ميکند، و قوت جماع را زياد ميکند
  
  .و فرمود که شانه کردن پائين ريش طاعون را از اين کس دور ميگرداند --
  
بشرطی . هر که ريش خود را هفتاد نوبت شانه کند و يکی يکی را بشمارد، شيطان تا چهل روز بنزديک او نيايد: و فرمود --

  .رف بالا شانه کندکه ريش را از پائين بط
  
پرسيد که از روی ريش ميتوان بريد؟ فرمود که از دو پهلوی آن بلی، ولی از ) ع(علی بن جعفر از حضرت امام موسی کاظم  --

  .پيش رو نه
  
فرمود که در خضاب کردن ريش اجر عظيم است، و بدرستی که گروهی از زنان دست از عقت ) ع(حضرت امام رضا --

  . که شوهرانشان ريش خود را خضاب نميکردندبرداشتند بدان جهت
  
  
  

   در آداب ناخن گرفتن                                                                
  
  
  

  حليۀ المتقين، باب پنجم، فصول هشتم و نهم
  
  . اخ ميکندمنقول است که ناخن گرفتن دردهای بزرگ را منع ميکند و رزی را فر) ص( از حضرت رسول اکرم --

  : از سبب آن پرسيدند، خداوند فرمودند. نازل نشد) ص(و نيز در روايت است که مدتی چند وحی خداوند بر حضرت رسول اکرم 
  چگونه وحی باز نايستد، و حال آنکه ناخن نگرفته ای؟

  
کوچک از دست چپ بکنيد و به وارد شده که در ناخن گرفتن ابتدا به انگشت ) ع( در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر --

و اگر پنجشنبه باشد، ابتدا در هر دستی به انگشت . انگشت کوچک دست راست ختم کنيد، بشرط اينکه آن روز چهارشنبه باشد



کوچک آن دست کنيد، و اگر جمعه يا ساير روزها باشد ابتدا به انگشت کوچک دست چپ کنيد و ختم به انگشت بزرگ دست 
  .راست

  
رمود که هر که ناخنهای خود را در روز پنجشنبه بگيرد و يک ناخن را برای روز جمعه بگذارد، خدا پريشانی را از  و نيز ف--

  .او زايل گرداند
  
   . و فرمود که هر که پنجشنبه ناخن بگيرد فرزندانش بسيار شود و درد چشم نبيند--

                                                    
ناخن گرفتن در روز جمعث ايمن ميگرداند از خوره و کوری و : منقول است که فرمود) ع(ت امام جعفر صادق  از حضر--

  .پيسی
  
  . و نيز فرمود که ناخن گرفتن و سر را با خطمی شستن در روز جمعه، فقر را برطرف ميکند--
  
  
  
  

   يدن و حجامت کردن در آداب واجبی کش                                                  
  
  
  

 باب نهم، فصل – باب هفتم، فصول دوم و سوم و يازدهم – باب پنجم، فصل اول -حليۀالمتقين، باب دوم، فصول نهم و دوازدهم
   دوم

  
 رسول خدا صلی االله عليه و آله فرمود که هر که به حمام برود و واجبی بکشد و بعد از آن از سر تا پای خود را حنا بمالد، --
                                                   . امان باشد از خوره و ديوانگی و پيسی و آکله، تا واجبی کشيدن بعدیدر
  
احتراز کنيد از واجبی کشيدن در روز چهارشنبه، که روز نحس مستمر است و جهنم در : فرمود) ع( حضرت اميرالمؤمنين --

  .روز چهارشنبه خلق شده است
  
  .مود که در حمام بر پشت نخوابيد و فر--
  
  . و فرمود که مرد با کنيزانش به حمام بروند، اما لنگ بسته باشند و مانند خران برهنه نباشند که نظر به عورت يکديگر کنند--
  
  .کسی که واجبی کشيده باشد ايستاده بول ميتواند کرد؟ فرمود که باکی نيست: پرسيدند) ع( از حضرت امام جعفر صادق --
  
  . و فرمود که چون داخل خزانه دوم حمام بشوی جرعه ای از آب آن خزانه را بخور که مجرای بول را پاک ميکند--
  
 و فرمود که هر کس خواهد حجامت کند بايد که روز پنجشنبه حجامت کند، چرا که در هر غروب جمعه خون از جای خود --

  . (!)تا صبح روز پنجشنبهحرکت ميکند از ترس قيامت، و بجای خود برنميگردد 
  
  . و فرمود که هر که در روز جمعه سر خود را با خطمی بشويد چنان است از ثواب که يک بنده آزاد کرده باشد--
  
  .سرمه بکشيد که سرمه کشيدن کمک ميکند بر طول دادن سجود، و قوت جماع را زياد ميکند:  و فرمود--
  
  .ون مسواک کند آدمی، بلغم نازل ميشود از چشمبر شما باد مسواک کردن که چ:  و فرمود--
  
  .فرمود که هر زنی که حيضش قطع شده باشد به حنا خضاب کند تا حيضش برگردد) ع( حضرت امام موسی کاظم --
  
  .هر که ايمان به خدا و روز قيامت دارد باسد که سرمه بکشد: فرمود) ع( حضرت رضا --
  
  



   در ادعيه وعوذات آلام و اسقام-سوممفاتيح الجنان و باقيات صالحات، باب 
  
در هفتم ماه حزيران البته حجامت بکن، و اگر ميسر نشود در :  از حضرت صادق عليه السلام منقول است که فرمود--

و فرمود که حزيران ماه نحسی است، و اين ماهی است که حضرت موسی عليه السلام در اين ماه نفرين کرد بر . چهاردهم بکن
  (!).يل، و در يکشب و يکروز سيصد هزار کس از ايشان مردند بنی اسرائ

و نيز به سند معتبر از آن حضرت منقول است که حقتعالی اجل ها را در ماه حزيران نزديک ميگرداند، يعنی موت در آن بسيار 
  .ميباشد

  
  
  

  احکام نشستندر                                                        
  
  

  افی، کتاب الشعره ، باب الجلوساصول ک
  

علی بن ابراهيم از پدرش ، و او از ابن ابی عمير، و او از ابی حمزه ثمالی روايت کند که حضرت امام علی بن الحسين عليها 
 مردم اين نوع نشستن را مجاز: عرض کردم. السلام را ديدم که نشستنه بود و يکی از دو پای خود را بر ران ديگر گذارده بود

اينطور نشستم برای اينکه دلتنگ بودم، ولی پروردگار که : فرمود(!). نميدانند و گويند که اين طرز نشستن پروردگار است
  .دلتنگ نميشود، و چرت هم نميزند

  
 حضرت: و در همين باره ، ابوعبداالله الاشعری از معلی بن محمد، و او از وشاء ، و او از حمادبن عثمان روايت کرده است که 

قربانت، اين : پس مردی به او عرض کرد. امام صادق عليه السلام روی پای چپ نشست و پای راست را روی ران چپ گذاشت
خير، اين حرف غلطی است که چون خدای عزوجل از آفريدن آسمانها و زمين فارغ شد و : نوع نشستن اشکالی ندارد؟ فرمود

. ت، و در رد همين سخن بود که خدای تعالی آيۀ الکرسی را نازل فرمودبر عرش استوار گرديد برای استراحت اينگونه نشس
  .نشسته بود باقی ماند و حرکت نکردپس حضرت صادق عليه السلام همانطور که 

  
  

    فصل سوم- باب يازدهم-حليۀ المتقين
  
و فرمودند که . نو بنشيندآدم مشمار کسی را است که در جای تنگ چهارزا: منقول است که) ع( از حضرت امام جعفر صادق --

  .گاهی دوزانو مينشستند و گاهی يکپا را بر روی پای ديگر ميگذاشتند و هرگز چهارزانو نمی نشستند) ص(رسول خدا 
  
نشسته بودند و يک پا را بر بالای ران ديگر ) ع( در حديث معتبر از ابوحمزه منقول است که ديدم حضرت امام زين العابدين --

حضرت . يا امام، مردم اين طرز نشستن را خوب نميدانند و ميگويند که اين نشستن خاص پروردگار است: گفتم. گذاشته بودند
  .فرمود که من از راه واماندگی چنين نشسته ام

  
  

    در احکام مصافحه                                                       
  
  

    فصل دوم- باب يازدهم-حليۀ المتقين
  
فرمود که هر مؤمنی که با مؤمن ديگر مصافحه بکند و دست در گردن يکديگر کنند، پس ) ع(ضرت امام محمد باقر  ح--

  .حقتعالی به ملائکه مباهات کند و گويد بر من لازم است که بعد از اين ايشان را عذاب نکنم
د نفسهای او و قدمهای او باشد و او را حفظ پس چون آن شخص برگردد، او را مشايعت کنند آنقدر ملائکه که تعداد آنها به عد

  .کنند از جميع بلاهای دنيا و آخرت تا روز ديگر در همان وقت
  
  .(!)فرمود که ثواب مصافحه مثل ثواب آنهائی است که در راه خدا جهاد ميکنند) ع( حضرت امام جعفر صادق --
  
  .سيد ميان دو چشمش را ببوسيدفرمود که چون خواهيد امام را ببو) ع( حضرت امام موسی کاظم --
  



  
  در احکام عطسه کردن و آروغ زدن                                            

  
  

  
  

   باب العطاس و التسميت- کتاب العشره-اصول کافی
  
  
که به حضرت  بن يسار، روايت کند  علی بن احمد از پدرش و او از ابن ابی عمير، و او از اسماعيل البصری، و او از فضيل--

يکی هنگام عطسه ، ديگر موقع : مردم در سه جا صلوات بر محمد و آل او را بد دانند: امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم
چه شده است آنها را ؟  وای بر آنها که نفاق : حضرت باقر عليه السلام فرمود. سر بريدن حيوانات ، سوم در وقت جماع

  !خدا لعنتشان کند! ميکنند
  

هر کس که صدای عطسه ای را بشنود و خدای عزوجل را حمد گويد : حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: وابواسامه گويد
  .و بر پيغمبر صلی االله عليه و خاندانش صلوات بفرستد، پس درد چشم و درد دندان نبيند

  . و آن کس دريا فاصله باشداگر صدای عطسه کسی را شنيدی حمد و صلوات بگو، اگرچه ميان تو: سپس فرمود 
  

ناخوش ترين آوازها « از حضرت امام صادق عليه السلام پرسيدم از گفتار خدای عزوجل در قرآن که : و ابوبکر حضر گويد 
  !نه، عطسه قبيح و ناهموار است: فرمود» .بانگ خران است

  
سن بن راشد روايت کند که حضرت امام ابی و محمد بن يحيی از احمد بن محمد، و او از قاسم بن يحيی ، و او از جدش ح

الحمدالله « : هر که عطسه زند، سپس دستش را بر استخوان تيغه بينی نهد و بگويد: عبداالله جعفر صادق عليه السلام فرمود
ود تا ، از سوراخ چپ بينی او پرنده ای کوچکتر از ملخ و بزرگتر از مگس بيرون آيد و يکسره بر»....رب العالمين حمدآ کثيرا

  .به زير عرش رسد، و در آنجا تا روز قيامت برای او استغفار کند
  

من با حضرت امام صادق عليه : و محمد بن يحيی از احمدبن محمد، و او از يکی از اصحاب، روايت کند که مردی از عامه گفت
روزی آن حضرت به من : د گفتو هم آن مر. السلام نشست و برخاست داشتم و بخدا سوگند مجلسی بهتر از مجلس او نديدم

  قربانت، پس از کجا بيرون آيد؟ : گفتم . به خطا رفتی : فرمود. از بينی: ميدانی عطسه از کجا بيرون آيد؟ گفتم: فرمود
  .از همه بدن ، چنانکه منی از همه بدن بيرون آيد گرچه بظاهر از احليل خارج شود: فرمود

ه زند همه اعضاء بدنش تکان خورد؟ و بدرستی که هر که عطسه ميزند هفت روز آيا نبينی که چون انسان عطس:  سپس فرمود
  .از مرگ در امان است

  
  

   فصل ششم- باب يازدهم-حليۀ المتقين
  
  
و فرمود که . منقول است که کسيکه آروق زند سر بجانب آسمان بلند نکند) ص( در حديث معتبر از حضرت رسول اکرم --

  .از آن حمد الهی بکنيدآروق نعمت خدا است، و بعد 
  
  .منقول است که هر که بعد از عطسه حمد خدا را بگويد درد چشم و درد دندان نيابد) ع( از حضرت اميرالمؤمنين --
  
  .فرمود که هر که در بيت الخلاء عطسه کند بايد که حمد الهی را در خاطر خود بگذراند) ع( حضرت امام محمد باقر --
  
خوره، لقوه، نزول آب در چشم، : فرمود که بسيار عطسه کردن ايمن ميگرداند از پنج درد) ع (حضرت امام جعفر صادق --

  .صلابت پره های بينی، بيرون آمدن مو در چشم
  
  .فرمود که دهن دره از جانب شيطان است، و عطسه از جانب خداوند عالميان است) ع( حضرت امام رضا --
  

داوند را فراموش کند، خدا امر ميفرمايد بادی را که در بدنش جولان ميکند و از بينی و فرمود که چون بنده ای شکر نعمتهای خ
  .او بيرون ميايد، و پس بايد که در اين حال خدا را حمد کند که تلافی شکر آن نعمتها باشد که فراموش کرده است



  درباره غنا و طنبور                                                      
  
  
  

   در حرمت و عقاب غنا و خوانندگی- نهر دهم- عين نهم-مجمع المعارف و مخزن العوارف
  
  

و رسول . و در حديث است که غنا نوحه ابليس است بر فراق بهشت. و غنا و خوانندگی و نوازندگی از اجل معاصی است....
و فرمود نوحه و غنا افسون . مت نوحه کنان مانند سگاکرم صلی االله عليه و آله فرمود که هر که آواز بخواند بيايد در روز قيا

  !زنا است
  

و بدانکه اين زمزمه شيطان و نوحه شوم اهل خذلان و شغل ارباب شقاق و آشيانه نفاق است، و اهل بيت عصمت صلوات االله 
  .عليهم و علماء شيعه و اهل وفاق آنرا بالا جماع و الاتفاق حرام ميدانند

  
و آنچه از رسول .  متآخر نقل کرده اند که به مثل زنا حرام است و حرمت آن ضروری مذهب شيعه استچنانکه علمای متقدم و

خدا صلی االله عليه و آله با قطعيت نقل است اينست که در قيامت بيرون خواهد شد صاحب غنا و خوانندگی از قبرش کر و کور 
  .و گنگ چون زناکار و صورتگر

  
مگر آنکه خدايتعالی دو شيطان فرستد که بر دوش او سوار شوند و بپاشنه پاهای خود به و هيچکس نيست که آواز بخواند 

سينه و پشت او زنند، و فرمود که هر که يک درهم به صاحب ساز و آلت غنا دهد نزد خدا معصيت او شديدتر است از زنا با 
  .مادر خود هفتاد بار

  
صادق عليه السلام پرسيد که من گاهی در خلا نشستن را طول ميدهم  و نيز در حديث موثق آمده است که شخصی از حضرت --

حضرت که اين را شنيد به نهايت وحشت و اهتمام افتاد و بحدی نهی فرمود که سئوال . برای شنيدن آواز و ساز همسايه ام
نشنيده ای قول خدا را حضرت فرمود واالله مگر . کننده مضطرب شد و گفت عمدآ برای آن به خلانميرفتم بلکه بگوشم ميرسيد

  . که از همه  گوش و چشم و دل سئوال کرده خواهد شد؟ گفت بلی واالله توبه  استغفار کردم
  

حضرت فرمود برخيز غسل کن و نماز بگذار، به تحقيق که در گناه بزرگی بودی و اگر در آن حال در بيت الخلاء ميمردی طلب 
  !آمرزش از خدا نميتوانستی کرد

  
  
  

   باب خاتمه -ينحليۀ المتق
  
فرمود که کبوتر در خوانندگی که ميکند نفرين ميکند بر آنها که ساز ميزنند و عود و نی ) ع(  حضرت اميرالمؤمنين --

  .مينوازند
  
  

   باب هفتاد و نهم- ابواب مايکتسب به-مستدرک
  
باشم، آلات موسيقی را نابود کنم، و بتها خداوند مرا فرستاد تا برای جهانيان رحمت :  رسول االله صلی اله عليه و آله فرمود--

  .را بشکنم
  
ميدانی که : پس او را منع کرد و طنبورش را شکست و فرمود. شنيد که مردی طنبور ميزند) ع( و حضرت اميرالمؤمنين --

  .طنبور وقتيکه بر روی او مينوازی چه ميگويد؟ آن مرد گفت وصی رسوا خدا داناتر است
  

زود باش که به جهنم :  و پس بگويد– و اين را دوبار بگويد –باشد که پشيمان شوی ای صاحب من ميگويد زود : فرمود که
  .وارد شوی ای زننده من

  
  
  



  
  

     باب هفتاد و هشتم– ابواب مايکتسب به -مستدرک
  
رخاستند چهار صنف در شبی که بر طايفه ای از بنی اسرائيل عذابی وارد آمد، صبح که ب:  اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود--

  (!).را در ميان خود نيافتند که دو طايفه از آنها يکی طبل زنان و ديگری آوازه خوانان بودند
  

اما در اين حديث مشخص نشده است که حضرت داود پيغمبر که از آواز خوش او در تورات و قرآن ياد شده، جزو اين غيب 
  .شدگان بوده است يا خير

  
  مه باب خات–حليۀ المتقين 

  
فرمود که هر که چهل روز در خانه اش طنبور بنوازند حقتعالی بر او مسلط گرداند شيطانی را که او را ) ع(و حضرت صادق 
  .ققندر ميگويند

  
پس چون چنين شود حيا از او بر طرف شود و پروا نکند . پس هيچ عضوی از اعضای او نماند مگر آنکه شيطان بر او بنشيند

  .د، و غيرت از او زائل شود تا آنکه اگر داند که با زنانش زنا ميکنند غيرت نورزداز آنچه گويد يا شنو
  .زنهار که سنج مزن که شيطان با تو ميدمد و ملائکه از تو دوری ميکنند: و نيز فرمود

  
  
  

  درباره صورتگری
  
  

     فصل سوم- باب ياردهم-حليۀ المتقين
  
ما گروه ملائکه داخل خانه ای نميشويم که در : نقول است که جبرئيل گفتم) ص( در احاديث معتبره از حضرت رسول اکرم --

  .آن سگ باشد، يا نقاشی کشيده باشند، يا ظرفی باشد که در آن بول کنند
  
  .شديدالعذاب ترين مردم در روز قيامت صورتگرانند که نقش آدم و حيوان و يا مجسمه ميسازند) ص( و نيز به حديث نبوی --
  
مرا به مدينه فرستادند تا در آنجا ) ص(منقول است که حضرت رسول ) ع(ن حديث معتبر از حضرت اميرالمؤمنين  و در چندي--

  .هر تصويری را که بيابم محو کنم، و قبرهای بلند را هموار کنم، و سگ ها را بکشم
  
 اگر چاره نداشتی پس سر آن نماز مکن در خانه ای که تصويری در برابرت باشد، و: فرمود) ع( حضرت امام موسی کاظم --

  .تصوير را قطع کن و بعد نماز بکن
  
و اگر صورتی . مطلقآ صورت نکشند حتی صورت درخت، چه برسد به صورت روحی که سايه داشته باشد:  و نيز فرمود--

   .کشيده باشند بهتر است که آنرا ناقص کنند، مثلا چشمش را کور کنند يا عضوی از آنرا محو کنند
 
  
  

  درباره شعر                                                         
               

  
  

   فضيلت روزها و ماهها- باب دوم-مفاتيح الجنان
  
 و از آنچه قباحت دارد و معصيت است هر کلامی است که شعر باشد، اگر چه منظور نباشد که مهيج شهوات نفسانی و لهو و --

  .، و آيات و اخبار در مذمت اشعار بسيار است و همچنين است درباره قصص باطلهيا هجو و هتک عرض باشد



منقول است که شکم پر از چرک باشد بهتر از آن است که پر از شعر ) ص(چنانکه در حديث معتبر از حضرت رسول اکرم 
  .باشد

  
ه يا روز جمعه، در آن شب و در آن روز  و نيز آن حضرت صلی االله عليه و آله فرمود که هر که يک شب بخواند در شب جمع--

  .بهره ای از ثواب نداشته باشد، و بر روايت معتبر ديگر فرمود در آن شب و در آن روز نمازش مقبول نگردد
  
است، و از ) ع(از حضرت رسول خدا صلی االله عليه و آله نقل ميفرمايند که عبادت ذکر حضرت علی ) ع( و حضرت جواد --

، و اختيار شنيدن آنها  (!)ست بجای ذکر او نقل کردن قصه های دروغ از قبيل افسانه های مجوس و شاهنامهعلامات منافقان ا
  .بر فضائل ما

  
 و اما ضرورت دارد که مؤمن خاصآ در شب جمعه ترک کند خواندن شعر را ، زيرا که در حديث صحيح از حضرت صادق --
  .زه دار و در روز جمعه و در شبها، هر چند شعر حق باشدمنقول است که مکروه است روايت شعر برای رو) ع(
  
  
  

   باب النوادر- کتاب الشعره-اصول کافی
  
 محمد بن يحيی از احمد بن محمد، و او از عمر بن عبدالعزيز، و او از جميل بن دراج روايت کند که حضرت امام جعفر صادق --

  .تی اگر پس از آن شعری باشداز گفتن بسم االله فرو گذار مکن، ح: عليه السلام فرمود
  
  

   ٩١۴ مسئله – توضيح المسائل -آيۀ اله خمينی
  
و کسی که ميخواهد به مسجد برود مستحب است لباس .  مکروه است خواندن شعر در مسجد، اگر نصيحت و مانند آن نباشد--

  .قيمتی بپوشد
  

                                                            
  

  درباره شطرنج و گروبندی                                                         
  
  
  

   در مذمت قماربازی و سحر و جادو- نهر هفتم- عين نهم-مجمع المعارف و مخزن العوارف
  
 و تخته نرد از فرمود که مراد از آن شطرنج است،» فاجتنبوا الرجس من الاوثان «  حضرت صادق عليه السلام در تفسير آيه --

و نظر کردن به . و فرمود که نگه داشتن شطرنج و نرد کفر است و بازی با آنها شرک و تعليم آنها گناه کبيره. آن نيز بدتر است
  .نرد و شطرنج چون نظر به فرج مادر است، و دست در ميان آن کردن چون دست کردن در ميان گوشت خوک است

و نيز فرمود که جايز . نت و غضب الهی، و بايد که جای خود را در جهنم مهيا دانندو اهل آن مجلس هر ساعت مستوجب لع
  .نيست انگشتر بازی و ريگ بازی و گردوبازی و کبوتربازی و تخم بازی

  
   باب خاتمه-حليۀ المتقين

  
 کردن با آن اما شطرنج ، پس نگاهداشتن آن کفر است و بازی. فرمود که نرد بدتر از شطرنج است) ع( حضرت صادق --

  .شرک، و ياد دادنش به کسی ديگر گناه کبيره هلاک کننده
و سلام کردن به کسيکه شطرنج بازی کند گناه است، و کسی که دست در ميان آن گرداند چنان است که دست در ميان گوشت 

سی که نرد بازی کند مثل و ک. خوک گرداند ، و کسی که نظر به سوی آن کند چنان است که به فرج مادر خود نظر کرده باشد
  .کسی است که گوشت خوک خورد

  
   فصل دوازدهم- فصل دهم وباب چهاردهم- باب اول-حليۀالمتقين

  



وارد شده است که مسابقه و گروبندی جائز نيست مگر در شتردوانی و فيل ) ص( دراحاديث معتبره از حضرت رسول اکرم --
ازی، و در غير اين ها ملائکه ميگريزند و لعنت ميکنند کسی را که اين کار دوانی و اسب و قاطر و الاغ دوانی و در تيراند

  .ميکند
منقول است که هر لهو و بازی که مؤمن بکند باطل است مگر در تعليم اسب کردن و تير انداختن ) ص( و نيز از آن حضرت --

  .و با زن خود بازی کردن که اينها حق است
  
مذکور است که زينهار چوگان بازی مکن که در آن حال شيطان با تو ميتازد و ) ع(ا  در فقه الرضا از حضرت امام رض--

  .فرشتگان از تو نفرت ميکنند، و اگر کسی در آن حال چهارپايش بسر در آيد و او بميرد يکسره به جهنم ميرود
  
 انداختن، و سنگريزه انداختن به کمان گلوله: فرمود که چند چيز است که از اخلاق قوم لوط است) ع( حضرت اميرالمؤمنين --

  .خائيدن در راهها) سقز( يکديگر، و قندران 
  . سنت است که در هنگام تير انداختن غرض فقط لهو نباشد بلکه تقويت دين و ايمان و حمايت شيعيان باشد--
  
  

   جلد سيزدهم-وسائل الشيعه
  
 انجام دهندگان آنرا نفرين ميکنند، بجز شتردوانی و اسب  بدرستی که ملائکه از هر نوع برد و باخت و مسابقه متنفرند و--

  .با اسامۀ بن زيد مسابقه گذاشته و اسبدوانی فرمودند) ص(و رسول خدا . دوانی و تيراندازی
  

   باب صدم- ابواب مايکتسب به-وسائل
  
دند، و در زمين با هم وقتی حضرت آدم وفات کرد بمرگ او ابليس و قابيل خوشحال ش: فرمودند) ع( حضرت امام صادق --

و هر چه در زمين از اينگونه آلات هست که مردم از آن لذت ميبرند از آنجا پيدا شده . اجتماع کردند و آلات طرب را ساختند
  .است

  
  

  دراحکام سفر                                                                
  

    فصل اول- باب چهاردهم-حليۀ المتقين
                                                  
  
پرسيد که به سرزمينی ميروم که پر از برف و يخ است و چگونه وضو سازم؟ فرمود ) ع( محمد بن مسلم از حضرت صادق --

  .تيمم کن، و ديگر به همچنين زمينی مرو که دين تو در آنجا هلاک شود
  
فرمود . گفت ميخواهم به سفر بروم مرا دعا کنيد) ع( حضرت امام موسی کاظم  و در حديث صحيح منقول است که شخصی به--

در آن روز ) ص(چه روزی ميروی؟ عرض کرد در روز دوشنبه از برای برکت آن روز، زيرا که ميگويند حضرت رسول خدا 
 هيچ روزی شومتر از روز جمعه متولد شدند، و) ص(غلط کرده اند ، حضرت رسول اکرم : حضرت فرمودند. متولد شده اند

در آن روز وفات کرد، و وحی آسمان در آن روز او ما منقطع شد و در آن روز حق ) ص(روز دوشنبه نيست که حضرت رسول 
و فرمود ميخواهی دلالت کنم ترا به روز سهل و آسانی که خدا در آن روز نرم کرد آهن را از برای حضرت . ما را غضب کردند

  .مود که آن روز روز سه شنبه استفر. ؟ گفت بلی) ع(داود
  
منقول است که هر که اراده سفری داشته باشد بايد که در روز شنبه سفر کند که ) ع( و در حديث معتبر از حضرت صادق --

و در حديث معتبر منقول است که حضرت . اگر سنگی از کوهی برگردد در روز شنبه البته آنرا خدای تعالی بجای خود برگرداند
  .در روز پنجشنبه به سفر ميرفتند و ميفرمودند که اين روز را خدا و رسول و ملائکه دوست دارند) ص(خدا رسول 

  
 و سفر مکن در روز سوم ماه و روز چهارم و روز پنجم و روز سيزدهم و روز شانزدهم و روز بيستم و روز بيست و --

اه و بيست و سوم ماه نيز برای سفر خوب نيست، و هر که چهارم و روز بيست و پنجم و روز بيست و ششم، و ظاهرآ هشتم م
  .سفر کند يا زن بخواهد و ماه در عقرب باشد خدا بدادش برسد

  
   فصول دوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم، نهم و دهم- باب چهاردهم-حليۀ المتقين

  



سفر  که هر که روز شنبه به عزمفرمود ) ص(منقول است که حضرت رسول اکرم ) ع( در حديث معتبر از حضرت امام رضا --
از خانه بيرون رود و عمامه سفيدی بر سر داشته باشد که تحتالحنک بسته باشد، اگر برود به نزد کوهی و بخواهد آنرا از جای 

  .برکند هر آينه چنين شود
  
هر شود برای او منقول است که هفت چيز است که اگر در برابر مسافری ظا) ع( در حديث صحيح از حضرت امام موسی --

کلاغی که فرياد کند از جانب راست، و سگی که دمش را علم کرده باشد، و گرگی که بر دم خود نشسته باشد، و : شوم است
 و بجانب چپ برود، و جغدی که فرياد کند، و زن پير سفيدموئی که از روبرو بيايد، و ماده الاغی آهوئی که از جانب راست بيايد

  .اشندکه گوشش را بريده ب
  
فرمود هر که به سفر رود بايد با خود ) ص(منقول است که حضرت رسول ) ع( در حديث معتبر از حضرت اميرالمؤمنين --

بردارد عصائی از چوب بادام تلخ، که حقتعالی او را ايمن گرداند از هر سبع درنده و هر دزدی و هر صاحب رهری تا به اهل 
  .ک باشند که از برايش استغفار کنند تا برگردد و عصا را بگذاردخود برگردد، و با او هفتاد و هفت مل

  
فرمود من ضامنم برای کسيکه اراده سفر داشته باشد و عمامه بر سر ببندد و سر عمامه را در زير ) ع( حضرت امام موسی --

  .تحت الحنک کند، که از دزد و غرق شدن و سوختن در امان باشد
  
چون به سفر حج يا عمره ميرفتند لوز و شکر و قائوت ترش و ) ع(که حضرت زين العابدين در حديث معتبر منقول است  --

  .شيرين با خود برميداشتند
  
وصيت نمود که يا علی هرگز ) ع(به حضرت اميرالمؤمنين ) ص( در احاديث معتبر بسيار وارد شده است که حضرت رسول --

و از جمع احاديث . که بروند دوشيطانند، و سفر از سه کس کمتر نباشدو دو تا هم . تنها به سفر مرو، که کار شيطان است
  .معلوم شده که اقل رفيقان سه نفرند و اکثرشان هفت نفر، و کمتر و بيشتر خوب نيست

  
که حضرت لقمان پسر خود را نصيحت فرمود که چون سفر ) ع( در حديث معتبر منقول است از حضرت امام جعفر صادق --

 و راه گم کنيد، اگر يک کس را بينيد خبر راه را از او مپرسيد که شايد شيطان باشد که خواهد شما را حيران کنی با گروهی،
  .کند
  
که بر شما باد راه رفتن در سفر در شب، که زمين در شب پيچيده ) ص( در حديث معتبر منقول است از حضرت رسول اکرم --

حل درندگان و ماران است، و چون راه را غلط رفته باشيد هميشه بجانب راست ميشود، و در شکم رودخانه ها فرود نيائيد که م
  !ميل کنيد

  
، زيرا که از برادران » يا صالح اغثنی« : منقول است که اگر در سفر راه گم کنيد فرياد کنيد که ) ع(و از حضرت اميرالمؤمنين 

  .د و راهنمائی ميکندمؤمن شما در طايفه جن شخصی هست که نامش صالح است و جواب ميگوي
  

فرمود که چون سفر کنيد مراقب باشيد که شياطين در ميان محمل ها و کجاوه ها بدر ميايند و ) ع(و حضرت امام محمد باقر 
  .شتران را رم ميدهند، پس از آيۀ الکرسی کوتاهی مکنيد

  
ت که مکروه است به دريا سوار شدن به منقول اس) ع(و امام جعفر صادق ) ع( در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر --

منقول است که آن کس که بدريا سوار شود بقصد تجارت طلب روزی نيکو مکروه ) ع(و از حضرت اميرالمؤمنين . قصد تجارت
منقول است که کسيکه به کشتی سوار ميشود برای تجارت ايمان خود ) ع(است، و در حديث صحيح از حضرت امام محمد باقر 

نهی فرمود از سوار شدن ) ص(ض تلف قرار داده است ، و در اخبار معتبره وارد شده است که حضرت رسول اکرم را در معر
  .دريا در وقت هيجان آن

  
  
  

  درباره حيوانات                                                                
  
  
  

   فصل هشتم- باب سيزدهم-حليۀ المتقين
  



. در حديث معتبر منقول است که دوازده صنف حيوانند که از جانب خداوند مسخ شده اند) ع(موسی کاظم  از حضرت امام --
و خرگوش زنی بود که هم به . و خرس عرب باديه نشينی بود که ديّوثی ميکرد. پس فيل، پادشاهی بود که زنا و لواط  ميکرد 

  . پره خرمای مردم را ميدزديدو شب. شوهر خود خيانت ميکرد و هم غسل حيض و جنابت نميکرد
و سوسمار و چلپا سه گروهی ديگر .  و ميمون و خوک جماعتی بودند از بنی اسرائيل که در روز شنبه ماهی شکار ميکردند

به مائده آسمانی ايمان نياوردند و مسخ شدند، پس گروهی از ايشان به ) ع(بودند از بنی اسرائيل که در زمان حضرت موسی 
و کرگدن . و زنبور قصابی بود که از ترازو دزدی ميکرد. و عقرب مرد سخن چينی بود. و گروه ديگر به صحرادريا رفتند 

  .مردی بود که مردم با او عمل قبيح ميکردند
  

   فصل نهم- باب دوازدهم-حليۀ المتقين
  
  .» لرحمن علی العرش استویا« : دراج ميگويد. فرمود که هر پرنده ای و چهارپائی بيانی دارد) ع( حضرت امام حسين --

ای روزی دهنده بفرست « : و کلاغ ميگويد. »سبحان االله حقآحقا« : و شاهين ميگويد. خدا را فراموش مکن: و خروس ميگويد
  .»لااله الا االله حقآ حقا« و بلبل ميگويد! ای خداوند من گناهکار را ببخش و بيامرز: و اردک ميگويد. مرا روزی حلال

  
و پرستوک سوره . مولای من مرا آزاد کن از آتش جهنم: و سبزه ميگويد. »يا واحد يا احد يا فرد يا صمد« : ويد و فاخته ميگ
: و يوز ميگويد(!). و بزغاله ميگويد که خدايا مرگ چه زود به من رسيد در حاليکه گناهم سنگين و بسيار است. حمد ميخواند

  .يگويد که منزه است پروردگارو شتر م. »يا عزيز يا جبار يا متکبر يااالله« 
  

و خرگوش . و سگ ميگويد بس است معصيت بدرگاه خدا!  و شغال ميگويد واويلا بر گناهکاری که در گناه خود مصر باشد
و کرگدن ميگويد بفريادم برس که هلاک . و روباه ميگويد دنيا دار فريب است. ميگويد هلاک نکن مرا ای خدا تا حمد تو گويم

  .و بدرستی که همه خلايق اينطور تسبيح ميگويند. ب ميگويد که بدن چيز بدی استميشوم و عقر
  

   فصول هشتم و نهم- باب دوازدهم-حليۀ المتقين
  
منقول است که يکی از ملائک حامل عرش بصورت گاو است، پس گاو سيد ) ع( در حديث معتبر از حضرت اميرالمؤمنين --

له پرستيدند آن ملکی که بصورت گاو است از شرم سر به زير افکند و باين سبب هر و چون بنی اسرائيل گوسا. حيوانات است
  .گاوی چنين شده است که از شرم نگاه بجانب آسمان نميکند

  
روايت است که چون نمرود آتش برای سوزاندن حضرت ابراهيم عليه السلام افروخت جانوران از خدا ) ع( از حضرت صادق --

پس دو ثلث آن در آتش سوخت و يک . حقتعالی هيچيک را رخصت نداد بغير از وزغ را.  آتش بريزندرخصت طلبيدند که آب بر
  . ثلث آن باقی ماند

وصرد که مرغی است که سر بزرگی دارد و گنجشگ را شکار ميکند راهنمای حضرت آدم عليه السلام بود از بلاد سرانديب تا 
  .بلاد جده، به مدت يکماه
ن آن در هوا برای تاسف و اندوهی است که بر مظلوميت اهل بيت رسالت پناه دارد و تسبيحش خواندن و اما پرستوک، گرديد

  .» ولا الضالين« سوره حمد است و در آخر خوانندگی ميگويد
  
جغد در روزها پيدانميشود و را شهيد کردند ) ع( جناب امام حسين  چونمنقول است که) ع( در چند حديثی از حضرت صادق --

شب ظاهر ميشود، و پيوسته روزها روزه ميگيرد و چون شب ميشود افطار ميکند و پيوسته ناله و گريه ميکند بر جناب در 
  .تا صبح) ع(امام حسين 

  
   فصول سوم، هفتم، هشتم و نهم- باب دوازدهم-حليۀ المتقين

  
  
 مرا به مدينه فرستاد تا در آنجا سگها )ص(منقول است که حضرت رسول االله ) ع( در حديث معتبر از حضرت اميرالمؤمنين --

  .را بکشم
  

منقول است که جبرئيل گفت ما گروه ملائکه در خانه ای داخل نميشويم که در آنجا سگ باشد يا ) ص(و از حضرت رسول االله 
  .ظرفی باشد که در آن بول کنند

فرمود که ميدانيد چه ميگويد؟ گفتند . گی ميکردخوانند) ع(و در حديث معتبر منقول است که فاخته ای در خانه امام محمد باقر 
پس فرمود ما اين ملعون را دفع ميکنيم پيش . به زبان عربی ميگويد فقدتکم فقدتکم، يعنی نيست شويد نيست شويد: فرمود! نه

  .پس فرمود که آنرا کشتند. از آنکه ما را دفع کند



  
 سياه يکرنگ باشد يا سفيد يکرنگ يا سرخ يکرنگ از طايفه منقول است که سگی که) ع(در حديث موثق از حضرت صادق  --

  .جن است، و سگهای ابلغ مسخ شده اند از جن و انس
  

  .و فرمود که هيچکس نيست که سگی در خانه نگاه دارد مگر آنکه از ثواب اعمالش روزی يک قيراط کن شود
  
  .ست از طايفه جنيان هستندفرمود که سگهائی که تمام بدنشان سياه ا) ع( حضرت اميرالمؤمنين --
  

و فرمود که اردک گاوميش مرغان است چون لجن ميخورد، و مرغ خانگی خوک مرغان است زيرا که فضله آدمی ميخورد، و 
  .دراج حبشی مرغان است

  
  .منقول است که باکی نيست به کشتن مورچه ، خواه آزارت بکند و خواه نکند) ع( در حديث معتبر از حضرت صادق --
  
در حديث معتبر منقول است که در هر بال هدهد به زبان سريانی نوشته است که آل محمد بهترين ) ع(از حضرت امام رضا و 

  .خلايق هستند
  
  

   فصل هشتم-باب سيزدهم- فصول ششم و هشتم- باب دوازدهم-حليۀالمتقين
  
يدن حضرت سليمان بهم رسيده است، زيرا فرمود که آن کاکل که بر سر هوجه است از دست مال) ع( حضرت علی بن الحسين --

نر گفت که ميخواهم فرزندی بهم رسد که خدا را . که روزی هوجه نری خواست با ماده خود جمع شود و ماده مضايقه ميکرد
  .پس ماده راضی شد! ياد کند

  
 مرغان بر سرش سايه با لشکرش ميايند و) ع( چون نزديک شد که جوجه را بيرون بياورد ناگاه ديدند که حضرت سليمان 

آن دو را بنزد حضرت سليمان آوردند . پس ماده ملخی برای جوجه خود پنهان کرده بود و نر خرمائی پنهان کرده بود. افکندند
و او هديه ايشان را قبول نمود و لشکر خود را از جانب تخم ايشان بجانب ديگر روانه گردانيد و دست بر ايشان ماليد پس باين 

  .ل بر سر ايشان بهم رسيدسبب آن کاک
  
  .فرمود که باکی نيست شب مرغان را از آشيانه گرفتن) ع( حضرت امام رضا --
  

حضرت از او پرسيدند که توئی طاووس؟ گفت . آمد) ع(و در حديث است که طاووس يخانی به خدمت حضرت امام جعفر صادق 
  .وهی داخل شود ايشان را آواره ميکندحضرت فرمودند که طاووس مرغ شومی است که به ساحت هر گر. بلی 

  
در حديثی معتبر منقول است که جغد در زمان سابق در خانه ها جا ميکرد و در وقت طعام خوردن ) ع(و از حضرت امام رضا 

  .نزديک سفره ميامد و طعام بنزدش ميريختند و ميخورد
  

بد :  خرابه ها و کوهها و صحراها جا گرفت و گفترا شهيد کردند از آبادانی بيرون رفت و در) ع(چون حضرت امام حسين 
  .امتی هستيد شما که فرزند پيغمبر خود را ميکشيد و من ايمن نيستم ار شما که مرا هم بکشيد

  
  .پرهايش ميريزد(!) زنا مکن، که مرغی که زنا ميکند:  حضرت يعقوب عليه السلام به فرزند خود گفت--
  
 حيوانات بسيار در خانه نگاه داريد که شياطين به آنها مشغول شوند و طفلان شما را منقول است که) ص( از حضرت رسول --

  .ضرر نرسانند
  
منقول است که خوب است حيوانات در خانه نگاه داشتن مثل کبوتر و مرغ و بزغاله تا آنکه ) ع( از حضرت امام محمد باقر --

  .ننداطفال جنيان با ايشان بازی کنند و با اطفال شما بازی نک
  
منقول است که کبوتر از مرغان پيغمبران است، و هر خانه ای که در آن کبوتر باشد آفتی از جن به ) ع( از حضرت صادق --

و فرمود که کبوتر دعاکرده . اهل خانه نميرسد، زيرا که بيخردان اجنه با هم بازی ميکنند در آن خانه و متوجه آدمی نميشوند
  .حضرت نوح عليه السلام است

  



حضرت فرمود . کبوتر را عبی ديدم که بسيار ميخواند) ع( از داود بن فرقد منقول است که گفت در خانه حضرت صادق --
  ). ع(فرمود که نفرين ميکند بر قاتلان جناب امام حسين . ميدانی اين کبوتر چه ميگويد؟ گفتم نه

  
خبر دادند به آن جناب که جنيان سنگ در آن چاه . ندچاهی کنده بود) ع(فرمود که جناب اميرالمؤمنين ) ع( حضرت صادق --

  .ای قوم جن، دست از اين عمل برداريد و گرنه کبوتر در اين چاه جا ميدهم: حضرت آمدند بر سر آن چاه و فرمودند . مياندازند
  
گردد و سوره فرمود که پرستو مرغ ما است، زيرا از اندوه بر مظلوميت اهل بيت رسالت در هوا مي) ع( حضرت صادق --

  .»ولا الضالين«الحمد ميخواند، و بدرستی که در آخر هر خوانندگی ميگويد 
  
  

   فصول دوم، سوم و چهارم- باب سيزدهم-حليۀ المتقين
  

                                                       
يشان ملعون است، و اقرب آن کس فرمودکه سه کس بر يک چهارپا رديف نشوند که يکی از ا) ص( حضرت رسول اکرم --

و نيز منقول است که ديدند شتری راکه باربر پشتش است و پايش بسته است، فرمودند که صاحب . است که پيش نشسته است
اين شتر را بگوئيد که مراقب خود باشد در روز قيامت که اين شتر با او خصومت خواد کرد، و فرمودند که اگر آب بر چهارپا 

  .و او نخورد بر رويش چيزی نزنيد، زيرا که تسبيح پروردگار خود ميگويدعرضه کنيد 
  
پس آنرا نرم کنيد با بسم االله گفتن در وقت سوار . فرمود که بر کوهان شتری شيطانی نشسته است) ص( حضرت رسول اکرم --

  .شدن
 البته حقتعالی او را از چهارپايان  موقف عرفات حاضر شودهر شتری که هفت مرتبه آنرا به حج ببرند و در: و فرمود که 
  .و در حديثی پنج مرتبه و در حديثی هم سه مرتبه وارد شده است. بهشت گرداند

  
فرمود که زينهار سوار مشو بر ميثره سرخ که آن از چيزهائی است که ) ع(به حضرت اميرالمؤمنين ) ص(و نيز آن حضرت 

  .که بر روی جهاز شتر ميگذارندو ميثره بالش زين است . شيطان بر آن سوار ميشود
  

منقول است که چون کسی در وقت سوار شدن بسم االله نگويد شيطان رديف او ميشود و به او ميگويدکه )ص(و نيز از حضرت 
  . آرزوهای محال بکن، پس او پيوسته در آرزو است تا پائين آيد

  
شتری نيست مگر آنکه ميان هر دو شتر آن يک شيطان از ميان قطار شتر بدر نرويد، زيرا که هيچ قطار : و نيز فرمود که

  .هست
و فرمود که ميمنت اسب در سرخ و سياه و پيشانی سفيد است که سه دست و پايش سفيد باشد و دست راستش سفيدی نداشته 

   .باشد
  

   فصول اول، سوم، چهارم و هشتم- باب سيزدهم-حليۀ المتقين
  
  .هترين چهارپايان نزد من الاغ استفرمود که ب) ع( حضرت امام محمد باقر --
  
فرمود که هر گاه چهارپائی در زير کسی به زمين بخورد و صاحبش از روی غضب به او ) ع( حضرت امام جعفر صادق --

يعنی هلاک شود از ما دو » تعس اعصانا للرب « بدو بگويد ) به عربی فصيح(يعنی هلاک شوی، چهارپا نيز » تعست « بگويد 
  .که نافرمانی پروردگار خود بيشتر کرده استتا هر کدام 

  
منقول است که هر چهارپائی که صاحبش خواهد بر ) ع(و از حضرت امام موسی کاظم ) ع( و به دو سند معتبر از آن حضرت --

  .، يعنی خداوندا او را به من مهربان گردان» اللهم اجعله لی رحيما « او سوار شود، بگويد 
  
نميکنيد که شما بر روی چهارپای خود خوانندگی ميکنيد و او در زير شما تسبيح پروردگار خود را آيا شرم :  و فرمود--

  ميگويد؟
  
  . پس خواهيد آنرا لجام کنيد بسم االله بگوئيد. در بينی هر چهارپائی شيطانی هست:  و فرمود که --
  
  .حقتعالی روزی او را برساند و آرزوهايش را برآوردهر که اسبی بخرد و نگاه دارد در انتظار خروج ما اهل بيت، :  و فرمود--



  
  

  درباره احکام عرب و عجم
  

                                                                                                                                  
  

   فصل اول١٢ باب ،حليه المتقين 
  

 و هرگاه که عمامه را  برطرف خدا عزتشان را برطرف ، منقول است که عمامه تاج عربان است)ص(از حضرت رسول اکرم 
منقول است که هر گاه عمامه بر سر بپيچد و تحت الجنگ نبندد باو دردی برسد که ) ع(و از حضرت امام جعفر صادق. نمايپ

  .درمان نداشته باشد
  

و از حضرت . ه در روز جنگ بدر عمامه های سفيد بر سر داشته اندمنقول است که ملائک) ع(و از حضرت امام محمد باقر
  .منقول است که هر گاه کلاه ترک دار در ميان امتم رايج گردد زنا کردن در ميان  ايشان شايع شود) ص(رسول 

  
 طعماهای منقل است که امت من با خير و نعمت باشند مادام که لباس عجمان را نپوشند و) ص(و نيز از حضرت رسول اکرم

  .که اگر چنين کنند خدا ايشان را ذليل گرداند  ،عجمان را نخورند
  

 و چون طعام حاضر شد دستمال آوردم که ،به منزل من آمدند) ع(و از فضل بن يونس منقول است که حضرت امام موسی کاظم
  . قبول نکردند و فرمودند که اين طريقه عجمان است،در دامن ايشان بيندازم

  
فرمودند . عرض کرد که شخصی مينشيند بر فرشی که در آن صورتهای نقش شده است) ع(ضرت امام محمد باقر شخصی به ح

  .ما دشمن ميداريم چنين فرشی را که عجمان ميپسندند
  

هر روز از نامه عمل او سه گناه محو  ،منقول است که هر که ببندد اسب پدر و وادر عربی را) ع(و از حضرت امام موسی کاظم
و هر که اسبی ببندد که يکی از پدر يا مادرش غير عربی باشد هر روز از عمل او دو گناه محو .  و ياده حسنه نوشته باشدشود

  .شود و هفت حسنه برای او نوشته شود
  
 
  
  

    حاج سيخ عباس قمی، ١۶۴سفينه البحار و مدينه الاحکام و الاثار برگ 
روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و بالاتر .  دشمنان ما ايرانی هستندما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و

 زنانشان را  بفروش رسانيد و ،ايرانيها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد. و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است
  . مردانشان را  به بردگی و غلامی اعراب گماشت

  
  
  
  
  
  

  درباره اطعمه و اشربه                                                    
  
  

  جامع عباسی، باب پانزدهم، منافع طعامها و ميوه ها
  
، و در حديث است که در هيچ شکمی قرار نگيرد الا هر مرضی که در آن باشد  بدانکه جو خوردن از شعار پيغمبران است --

  . و جو قوت پيغمبران است. بيرون کند
  



، و حضرت رسالت پناه گوشت سردست را دوست تر   سيد طعامها است در دنيا و آخرتگوشت است که و در آن حديث
و از حضرت امام موسی کاظم عليه السلام . ، و گوشت قاليچه برترين گوشتها ست چه به محل بول نزديکتر است ميداشتند

  .يدهدمنقول است که گوشت حباری بواسير و درد پشت را نافع است و قوت جماع م
  

 سرکه، و  گاو با برگ چغندر خوردن برص را برطرف ميسازد و از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است که گوشت 
   ،  جهت آب پشت نافع استعسل بادها را ميشکند ، و  زيتون، و طعام انبياست و شهوت زنان را برطرف ميسازد

  
را هفتاد  نخود بريان کرده ، و خ و شير گاو سرخ بهتر است از شير گاو سياه گوسفند سياه نافعتر است از گوسفند سر شير و

 سيد ميوه هاست و در هر اناری دانه ای از انار، و   شبيه ترين ميوه ها است به ميوه های بهشتانجير، و  پيغمبر دعا کرده اند
  ، بهشت است

 بهترين چيزهاست برای قطع بواسير،  برنج وزياد ميکند ، است و قوه مجامعت را  قطره ای از آب بهشتکاسنی و بر هر ورق 
  ،  باعث زيادتی مغز و دماغ ميشودکدو  بادها را از شکم ميراند ، و لوبياو  ،  را اگر با پوست بخورند دباغت معده ميکندباقلاو 
  
قطع  کندر  ، و نافع است بواسير را زايل ميکند و تقطير بول راسنجد نافع است جهت زهر و سحر و ديوانگی ، و  سيبو

  .قوت باه ميدهد پياز  جذام را ميبرد ، و شلغم شفای مرضها است ، وچغندر و امان است از جذام ، و بواسير ميکند
  
  

  باب نهم ، فصول ششم و نهم و دهم و– باب ششم ، فصول هفتم و يازدهم –حليۀالمتقين ، باب سوم ، فصول هفتم و هشتم 
   يازدهم

       
آيا به حضرت عيسی عليه السلام : منقول است که از ايشان پرسيدند) ع(حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق  در --

 و درد ميرسيد دردهائی که به ساير فرزندان آدم ميرسد؟ فرمود که ، بلی ، در طفوليت بيماريهای مردم بزرگ به او ميرسيد،
را عارض ميشد به مادرش ميگفت که عسل و سياهدانه و روغن زيتون را وقتی که اين درد او . مقعد از دردهای بزرگان است

و ميگفت که به علم پيغمبری اين . ولی چون مياورد کراهت داشت از خوردن آن. با يکديگر خمير کن و از برای من بياور
  .معجون را طلب کردم، اما از بدمزگی آن کراهت دارم

  
  .نجدان رومی را، که درد مقعد را زائل ميکندبخوريد ا: فرمود) ع( و نيز حضرت صادق --
  .  و فرمود که برای معالجه زکام پنبه ای را به روغن بنفشه آلوده کنيد و در وقت خواب بر مقعد بگذاريد--
  
  
  
  
  
  

 
  :گردآورنده

 شاهين کاويانی
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